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Antaŭ ĉio…
Estimataj legantoj kaj karaj samideanoj ĉie en la mondo, 
Printempo alvenis ne nur kun novaj floroj, sed ankaŭ 
kun la profunda mesaĝo de rezistemo. Ĉi-jare, la irana 
Esperanto-movado alfrontis neatenditajn obstaklojn. 
Pro diversaj sociaj kaj komunikaj defioj, inkluzive de 
severaj interretaj limigoj en nia lando, ni bedaŭrinde 
devis prokrasti nian plej gravan ĉiujaran eventon: la 
13-an Iranan Esperanto-Kongreson (IrEK). Tamen, ni 
ne permesis al ĉi tiuj baroj haltigi nian movadon. Ni 
plenespere kaj diligente planas okazigi la kongreson en 
septembro aŭ dum la dua duono de ĉi tiu sunheĝira jaro.

Anstataŭ cedi al la malfacilaĵoj, la Irana Esperanto-
Asocio (IrEA) elektis novan, modernan direkton. La 
fermo de nia loka fizika oficejo ne celas retiriĝon; ĝi 
markas la komencon de tute nova, cifereca epoko por 
ni. Ni nun pli intense ol iam ajn fokusiĝas al la kreado 
de bitlibroj, aŭdlibroj kaj retaj edukaj materialoj por 
diskonigi la riĉan persan kulturon trans ĉiujn fizikajn 
landlimojn, uzante novajn platformojn.

En la 57-a numero de Irana Esperantisto, ni fiere 
prezentas al vi enhavon, kiu pruvas la vivecon kaj 
aktualecon de nia lingvo:

Scienco kaj Ideologio: La artikolo “Ĉu Ekzistas 
Supera Homa Raso?” uzas modernan genetikon por 
rebati rasismon kaj substreki la unuecon de la homaro. 
Movadaj Novaĵoj kaj Omaĝoj: Ni raportas pri la 
UNESKO-agnosko de Esperanto en Aŭstrio, la estonta 
UK 2028 en Kaŭnaso, kaj honoras la memoron de 
profesoro Probal Dasgupta.

Belarto kaj Ludo: Vi trovos mirindajn tradukojn de la 
gazaloj de la persa poeto Hafizo, la humuran novelon 
“La Nevenkebla Malamiko”, la poemon “Sopirplene”, 
kaj nian ludpaĝon “Ludu, Lernu, Gajnu”.

Perslingve, ni prezentas profundajn analizojn pri la 
influo de tutmondaj krizoj sur la ĉiutagan vivon (kiel 
la energia problemo en Japanio) kaj esploras la novajn 
mult-aŭdtrakajn funkciojn de Jutubo por disvastigo de 
Esperanto-filmoj. Krome, troviĝas grava alvoko al la 
loka komunumo por kunlabori en niaj novaj ciferecaj 
kaj tradukaj projektoj post la fermo de la fizika oficejo, 
celante traduki pliajn persajn literaturajn trezorojn al 
Esperanto.

Via subteno estas esenca por ke nia voĉo restu aŭdebla. 
Ni kune laboru por paco kaj reciproka kompreno tra la 
mondo.

Kun espero kaj amikeco,

Hamzeh Shafiee

قبل از هر چیز ...
خوانندگان گرامی، همراهان اندیشمند و همسفران جنبش اسپرانتو،

بهار سال ۱۴۰۵ در شرایطی از راه رسید که جهان پیرامون ما و به تبع آن جامعه ی 

در  می کرد.  نرم  بی سابقه‌ای دست‌وپنجه  تلاطم های  و  با چالش ها  ایران،  اسپرانتوی 

ماه های گذشته، ناآرامی ها و شرایط بحرانی، سایه‌ی سنگین خود را بر روزمرگی ها و 

آرامش همگان افکند و قطعی های طولانی مدت اینترنت در کنار اختلالات گسترده 

ارتباطی، مانعی جدی در مسیر برنامه های پیش بینی شده‌ی ما ایجاد  در شبکه های 

کرد. کلاس های آموزشی، نشست های مجازی و ارتباطات مستمر انجمن با اعضا به 

ناچار دچار وقفه شدند و تلخ ترین پیامد این وضعیت، عدم امکان برگزاری سیزدهمین 

همایش ملی اسپرانتوی ایران در زمان مقرر بود. این رویداد بزرگ که همواره نقطه ی 

اسپرانتودانان  تبادل دانش و تقویت همبستگی میان  برای تجدید دیدارها،  عطفی 

ایرانی بوده، به تعویق افتاد؛ اما برگزارکنندگان انجمن امید خود را از دست نداده‌اند 

و در تلاشند تا با بازگشت آرامش به کشور، این همایش را در شهریورماه یا نیمه 

دوم امسال برگزار کنند.  با این حال، تاریخ به ما آموخته است که اسپرانتو همواره 

از مرزهای  امید و عبور  برای حفظ  ابزاری  پرتنش ترین دوران ها،  تاریک ترین و  در 

محدودیت بوده است. از همین رو، ما واگذاری دفتر فیزیکی انجمن اسپرانتوی ایران 

در سال گذشته را نه یک پایان یا عقب نشینی، بلکه آغازی بر یک تحول ساختاری بزرگ 

و هجرتی آگاهانه به دنیای بی مرز دیجیتال می‌دانیم. این رویداد فرصتی بی نظیر است 

تا با تمرکز بر تولید ادبیات الکترونیک، کتاب های صوتی و ترجمه شاهکارهای فارسی 

به اسپرانتو، صدای فرهنگمان را رساتر از گذشته به گوش جهانیان برسانیم. ما در گام 

نخست این مسیر، پلتفرم های آموزشی خلاقانه‌ای چون Vivo de Pivo و مجموعه های 

مکتوب دیجیتال را در این شماره معرفی کرده‌ایم و فراخوانی برای همراهی در صفحه 

۱۳ مشاهده می کنید.  

برگ های شماره ۵۷ مجله‌ی »پیام سبزاندیشان«، آیینه‌ای تمام نما از پویایی، تنوع و 

کارکرد زنده این زبان فراملی در دنیای امروز است که بخش های مختلف آن به شرح 

زیر تقدیم حضورتان می شود :  

در عرصه بین‌الملل و رسانه: در این شماره می خوانیم که چگونه اسپرانتو در زمان 

بحران ها، ابزاری برای انعکاس جزئی ترین بازتاب های جنگ و کمبود انرژی بر زندگی 

مردم در ژاپن می شود. در کنار آن، اخبار مسرت بخشی چون رسمیت یافتن اسپرانتو به 

عنوان میراث فرهنگی ناملموس در اتریش و انتخاب شهر کاوناس لیتوانی برای میزبانی 

کنگره جهانی ۲۰۲۸ را پوشش داده‌ایم که اصالت و ریشه های عمیق این فرهنگ را 

به رخ می کشد. همچنین قابلیت های نوین پلتفرم های ویدیویی مانند یوتیوب را برای 

دوبله و انتشار فیلم های اسپرانتو بررسی کرده‌ایم.

در لایه های پژوهشی و اندیشه: با تکیه بر دستاوردهای علم ژنتیک مدرن و بازخوانی 

سخنرانی‌ای در دهمین کنگره اسپرانتوی ایران، مفهوم واهی و نژادپرستانه‌ی »نژاد 

برتر« را به چالش کشیده‌ایم تا بار دیگر بر پیام بنیادین زامنهوف و شعر جاودان 

سعدی مبنی بر یگانگی پیکر بشریت پای بفشاریم.  

در سوگ و ستایش هنر: این شماره فصلنامه هم‌زمان طعم تلخ فقدان و شیرینی هنر 

را با خود دارد. از یک سو، سوگوار از دست دادن پروفسور پروبال داشگوپتا، زبان شناس 

برجسته و رئیس فقید آکادمی اسپرانتو هستیم که عمر خود را وقف عدالت زبانی 

کرد. از سوی دیگر، غزل های ناب حافظ را با ترجمه‌ای شکیل به اسپرانتو مرور می کنیم 

که روح ادبیات شرقی را در کالبد این زبان جهانی دمیده‌اند. 

علاوه بر این، داستانی کوتاه طنزآمیز و پندآموز، بخش‌ سرگرمی تعاملی و مطالبی به 

زبان های کردی و عربی، جذابیت ویژه‌ای به این شماره بخشیده‌اند.

همراهان عزیز، در زمانه‌ای که موانع ارتباطی سعی در دور کردن انسان ها از یکدیگر 

دارند، حفظ و بقای این حرکت مستقل فرهنگی بیش از هر زمان دیگری به حضور، 

دارد.  تمدید آن بستگی  یا  انجمن  از طریق عضویت در  مالی شما  قلم و حمایت 

تحریریه‌ی ما صمیمانه دستان شما را برای ارسال مقالات، ترجمه ها و همفکری در 

پروژه های نوین دیجیتال می فشارد تا با حفظ پیوندهایمان، پاسدار آرمان های زامنهوف 

برای جهانی سرشار از صلح، عدالت و تفاهم باشیم.  

با مهر و امید فراوان،

حمزه شفیعی
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کمبود نفت و زندگی روزمره در ژاپن
تأملی بر اظهارات یک اسپرانتودان ژاپنی

 – انرژی  بحران های  بلایای طبیعی و چه  بحرانی – چه جنگ، چه  مقدمه: در شرایط 

اما  اطلاعات دقیق و به موقع بیش از هر زمان دیگر به کالایی حیاتی تبدیل می شود. 

به مرزهای جغرافیایی گره خورده اند و موانع ترجمه می توانند  زبان های ملی معمولاًً 

موجب تحریف، تأخیر یا حتی سانسور خبر شوند. در چنین شرایطی، اسپرانتو به عنوان 

زبانی فراملی، بدون وابستگی به قدرت های مسلط و بدون بار سیاسی خاص، می تواند 

کانالی مستقل برای تبادل اطلاعات باشد. تاریخ نشان داده است که در جنگ های جهانی، 

توانسته اند  اسپرانتودانان  شبکه های  طبیعی،  فجایع  در  حتی  و  تحریم  دوره های  در 

گزارش های دست اولی را از میان مرزها عبور دهند.

در ایمیلی که از یکی از اسپرانتودانان ژاپنی دریافت کردم، او از کمبود نفت در کشورش 

می گوید و اینکه این کمبود روزبه‌روز زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به نوشته ی 

او، مسئله‌ی نفت سفید به ویژه جدی است و صنایع مختلف را با چالش مواجه کرده.

برای روشن شدن ابعاد این بحران، او تصویری را نیز برایم فرستاده است: عکسی از یک 

بسته ی تنقلات که پیش از این روی آن با رنگ های شاد و متنوع چاپ می شده، اما اکنون 

– به دلیل صرفه جویی در مصرف حلال ها و مواد وابسته به نفت – تماماًً سیاه وسفید 

چاپ شده است. این تغییر کوچک اما معنادار، گویای آن است که بحران انرژی حتی به 

جزئی ترین لایه های بسته بندی مواد غذایی نیز نفوذ کرده است.

علاوه بر این، او به مشکل کمبود تینر )رقیق کننده( در بخش ساخت وساز اشاره می کند که 

اجرای پروژه ها را با اختلال مواجه ساخته. با این حال، به نقل از نویسنده ی ایمیل، دولت 

ژاپن با خوش بینی به این وضع نگاه می کند و تنها می گوید: »مقدار ذخایر موجود کافی 

است.« این واکنش محتاطانه شاید از ترس هراس عمومی باشد، یا ارزیابی واقع بینانه از 

ذخایر استراتژیک کشور.

اما شاید مهم ترین بخش ایمیل، جمله‌ی پایانی اوست: »من واقعاًً امیدوارم که جنگ به طور 

این یک جمله‌ی سیاسی ساده نیست؛ نشان می‌دهد که مردم  مسالمت‌آمیز حل شود.« 

عادی ژاپن نیز پیوند عمیق میان جنگ در خاورمیانه و کیفیت زندگی روزمره‌ی خود را درک 

می کنند. کمبود نفت در ژاپن، تغییر رنگ بسته بندی تنقلات، و اختلال در ساخت‌وسازها – 

همه بازتاب هایی از جنگی است که در فاصله‌ای دور اما تأثیرگذار رخ می‌دهد.

نتیجه گیری: این ایمیلِِ کوتاه اما پرمحتوا، افزون بر آگاهی بخشی درباره ی زندگی روزمره 

ابزاری  در ژاپن، دو نکته را برجسته می کند: نخست، کاربردی بودن اسپرانتو به عنوان 

برای انتقال تجربیات زیسته در زمان بحران، بدون نیاز به مترجم حرفه ای یا رسانه های 

بزرگ. دوم، جهانی شدن پیامدهای جنگ های منطقه ای – جنگی که در خاورمیانه رخ 

می دهد، بر رنگ بسته بندی یک خوراکی ساده در یک فروشگاه ژاپنی تأثیر می گذارد. 

امید است که خوش بینی دولت ژاپن و آرزوی صلح این شهروند اسپرانتودان به حقیقت 

بپیوندد.

حمزه شفیعی

صد و سیزدهمین کنگره جهانی اسپرانتو

سال ۲۰۲۸ در لیتوانی

سازمان جهانی اسپرانتو )UEA( با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، از انتخاب 

میزبان  عنوان  به  لیتوانی  کشور  در   )Kaŭno/Kaunas( کاوناس  شهر 

صد و سیزدهمین کنگره جهانی اسپرانتو )UK( در سال ۲۰۲۸ خبر داد. 

این رویداد مهم پس از برگزاری کنگره در ملبورن استرالیا )۲۰۲۷(، بار 

دیگر به قاره اروپا و منطقه بالتیک بازمی گردد.

در  که  است  بار  نخستین  اسپرانتو  جهانی  کنگره  سیزدهمین  و  صد 

کاوناس برگزار می شود. این شهر، دومین شهر بزرگ لیتوانی و یکی از 

مهم ترین مراکز فرهنگی منطقه بالتیک به شمار می رود. کاوناس که در 

محل تلاقی دو رود نموناس و نریس قرار گرفته، دارای میراث تاریخی 

غنی و زندگی شهری پویایی است. در دوران میان  دو جنگ جهانی، این 

به مرکزی مهم  و  لیتوانی عمل می کرد  پایتخت موقت  عنوان  به  شهر 

برای فرهنگ، آموزش و معماری مدرن تبدیل شد. معماری مدرنیستی 

رسمیت  به  جهانی  میراث  عنوان  به  یونسکو  توسط  کاوناس همچنین 

شناخته شده است.

جنبش  برای  تاریخی،  و  فرهنگی  جنبه های  بر  افزون  کاوناس  انتخاب 

اسپرانتو نیز نمادین است. دلیل این امر تولد »کلارا زیلبرنیک«، همسر 

لودویک لازاروس زامنهوف )پدیدآورنده زبان اسپرانتو(، در همین شهر 

است. کلارا از مهم ترین حامیان نخستین جنبش اسپرانتو بود و بدون 

فداکاری و عشق او، کتاب نخست )Unua Libro( منتشر نمی شد. این 

پیوند تاریخی، ابعاد نمادین ویژه ای به کنگره می بخشد و فرصتی برای 

ارج نهادن به این زن تأثیرگذار در تاریخ اسپرانتو فراهم می کند.

جنبش اسپرانتو در لیتوانی پیشینه ای طولانی و ارزشمند دارد. انجمن 

بین المللی  فعالیت های  در  دهه ها  برای   )LEA( لیتوانی  اسپرانتوی 

اسپرانتو، برگزاری رویدادها و همکاری های فرهنگی نقش فعالی داشته 

است. UEA با اشتیاق فراوان دعوت این انجمن برای برگزاری کنگره در 

کاوناس را پذیرفته است.

مناسب  بین المللی  رویداد  یک  میزبانی  برای  کاوناس  زیرساخت های 

زندگی  همایش،  مراکز  دانشگاه ها،  وجود  می شود:  ارزیابی  مدرن  و 

فرهنگی پرجنب وجوش، مرکز شهری قابل پیاده روی و امکانات گسترده 

گردشگری از جمله نقاط قوت این شهر است. بازدیدکنندگان می توانند 

فضای  و  سرسبز  پارک های  کنسرت ها،  موزه ها،  تاریخی،  محله های  از 

ویژه یک شهر مدرن بالتیک لذت ببرند.

ثبت نام  نحوه  و  برگزاری  مکان های  تاریخ ها،  درباره  دقیق تر  اطلاعات 

اعلام  کنگره  وب سایت  و   UEA ارتباطی  کانال های  طریق  از  متعاقباًً 

خواهد شد.
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به رسمیت شناختن زبان اسپرانتو به عنوان 

میراث فرهنگی ناملموس در اتریش

اتریش اسپرانتو را به عنوان زبان فرهنگ و میراث ناملموس 

به رسمیت شناخت

را  اسپرانتو  زبان  رسماًً  اتریش،  در  یونسکو  ملی  کمیسیون 

بخشی از میراث فرهنگی ناملموس این کشور اعلام کرد. این 

خبر رسمی روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد:

لینک خبر در وب سایت یونسکو اتریش;

(https://www.unesco.at/presse/artikel/article/vier-

neue-eintragungen-im-nationalen-verzeichnis-des-

immateriellen-kulturerbes)

 )UEA( شان او راین«، معاون رئیس انجمن جهانی اسپرانتو«

و عضو هیئت مدیرهٔٔ این انجمن در امور روابط خارجی، این 

رویداد را »خبری درخشان و کاملاًً همسو با راهبرد موسوم به 

افزود که  AKIRI جنبش اسپرانتو« توصیف کرده است. وی 

این موفقیت تنها چند ماه پیش از برگزاری صد و یازدهمین 

کنگرهٔٔ جهانی اسپرانتو در شهر گراتس اتریش به دست آمده 

است.

سومین   ،)۲۰۱۹( کرواسی  و   )۲۰۱۴( لهستان  از  پس  اتریش 

کشوری است که این گام مهم را برداشته است. این اقدام به 

دلایل متعدد، از اهمیت اساسی برخوردار است.

پیش داوری های  مهم ترین  از  »یکی  راین«،  »او  گفتۀ  به 

مخالفان اسپرانتو این است که "این زبان فاقد فرهنگ است". 

از سوی سه  اسپرانتو  به رسمیت شناسی رسمی جنبۀ فرهنگی 

کمیسیون  می کند.  باطل  را  پیش داوری  این  متفاوت،  کشور 

شناخته  رسمیت  به  عملی  نتایج  با  را  مسئله  این  نیز  اروپا 

است. از این پس، اسپرانتو نیز مانند دیگر زبان های غیررسمی 

اروپا  اتحادیهٔٔ  حمایت  از  برتون،  و  باسک  کاتالان،  همچون 

برخوردار خواهد شد.«

و  اتریشی  هم زبانان  تمامی  از  اسپرانتو  جهانی  انجمن 

داشتند،  نقش  چشمگیر  موفقیت  این  در  که  غیراتریشی 

فرآیند،  این  مراحل  تمام  در  انجمن  این  می کند.  سپاسگزاری 

امیدوار   UEA مدیرۀ  هیئت  است.  بوده  پشتیبان  و  همراه 

است که این دستاورد، انگیزه ای برای اسپرانتیست های دیگر 

مشابهی  ملی  به رسمیت شناسی  برای کسب  تا  باشد  کشورها 

لیتوانی،  مانند  همسایه  کشورهای  در  به ویژه  کنند؛  تلاش 

مجارستان و ایتالیا، و نیز در دیگر قاره ها. »او راین« با شور 

را  بعدی  موفقیت آمیز  گام  کشور  »کدام  می گوید:  شوق  و 

برخواهد داشت؟ پس بیایید دست به کار شویم!«

گفتنی است که مراسم ویژه ای به مناسبت این به رسمیت شناسی، 

در صد و یازدهمین کنگرهٔٔ جهانی اسپرانتو برگزار خواهد شد. 

برای ثبت نام در این کنگره، به نشانی زیر مراجعه کنید:

)https://uk.esperanto.net(]https://uk.esperanto.net[

منبع: خبرنامهٔٔ انجمن جهانی اسپرانتو )UEA( شماره ۱۲۹۱

تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ )۱۶ آوریل ۲۰۲۶(

انقلابی در دوبله و تفسیر فیلم ها: 

یوتیوب مسیر را برای اسپرانتیست ها هموار کرد

مقدمه: تا همین اواخر، اگر فیلمسازی می خواست نسخه ای دوبله شده به زبانی دیگر 

این  اثر خود را در یوتیوب منتشر کند، ناچار بود ویدئوی جداگانه ای آپلود کند.  از 

کار باعث می شد آمار بازدید، لایک ها و نظرات نسخه ها از هم جدا شود و فیلمساز 

مجبور بود برای هر نسخه، مخاطب اصلی خود را انتخاب کند. اما اکنون یوتیوب با 

قابلیتی تازه، این محدودیت را کنار زده است.

امکان افزودن چندین ترک صوتی: پلتفرم ویدئویی یوتیوب به تازگی به همه سازندگان 

محتوا اجازه داده است برای یک فیلم، چندین ترک صوتی جداگانه اضافه کنند. پیش 

از این، افزودن زیرنویس به زبان های مختلف امکان پذیر بود، اما بیننده فقط صدای 

اصلی فیلم را می شنید. حالا مخاطب می تواند از میان چندین دوبله یا تفسیر، یکی 

را انتخاب کند.

الکساندر وون میلر، نویسنده و فعال زبانی، در  تازه برای جامعه اسپرانتو:  فرصتی 

مقاله خود اشاره می کند که این قابلیت، دریچه ای تازه برای گویشوران اسپرانتو گشوده 

فیلم های  و  شوند  جمع  هم  دور  می توانند  اسپرانتو  باشگاه های  او،  گفته  به  است. 

محبوب را به اسپرانتو دوبله کنند و سپس نسخه دوبله شده را در اختیار کارگردان 

فیلم قرار دهند.

کاربردهای خلاقانه فراتر از دوبله: این سرویس جدید فقط محدود به دوبله نیست. 

فیلمسازان می توانند:

- اشتباهات تلفظی بازیگران را اصلاح کنند و ترک صوتی جدید آپلود کنند بدون اینکه 

موفقیت فعلی فیلم در یوتیوب از دست برود.

- تفسیر کارگردان را به فیلم اضافه کنند؛ امکانی که تا پیش از این معمولاًً فقط در 

نسخه های فیزیکی فیلم ها )دی وی دی( وجود داشت.

- محتوای آموزشی بسازند؛ مثلاًً معلمان می توانند پرسش هایی پس از تماشا اضافه کنند 

یا افراد می توانند ترک های صوتی واکنش )مانند خندیدن به لطیفه های کمدی( آپلود 

کنند.

در   SlimeE101 نام  به  یوتیوبری  تفسیر!  برای  کلینگونی  زبان  جالب:  پیشنهاد  یک 

ویدئوی بسیار محبوب خود پیشنهاد داده است که برای ترک تفسیر، از زبان کلینگونی 

این زبان در زمین هیچ  )زبان ساختگی مجموعه پیشتازان فضا( استفاده کنیم؛ زیرا 

نه  است  تفسیر  در حال شنیدن  که  متوجه می شود  و شنونده  ندارد  بومی  گویشور 

دیالوگ اصلی. به عنوان مثال، فیلم کوتاه کریسمسی "حتی نادرتر" )Eĉ Pli Rara( را 

می توان با تفسیر کارگردان به اسپرانتو – اما با برچسب زبان کلینگونی – تماشا کرد.

 Usona Bona( تجربه موفق جشنواره فیلم خوب آمریکا: جشنواره فیلم خوب آمریکا

Film-Festivalo( که زیر نظر اسپرانتوی آمریکا برگزار می شود، سال گذشته از مرز 

"کانال های  دارای  اکنون  فیلم ها  این  از  بسیاری  کرد.  عبور  اسپرانتو  کوتاه  فیلم   ۲۰۰

همکار" هستند؛ به این معنی که کانال فیلمساز در کنار کانال جشنواره نمایش داده 

می شود و هر دو گروه از دنبال کنندگان، فیلم را راحت تر پیدا می کنند.

آغاز می شود. شرکت کنندگان  زودی  به  این جشنواره  دوره  هشتمین  آینده:  به  نگاه 

می توانند از همین حالا برنامه ریزی کنند تا یک ترک صوتی دوم به زبان مادری خود 

تازه است، ضبط  فیلمبرداری هنوز  را زمانی که خاطرات  تفسیر خود  یا  کنند  اضافه 

نمایند.

نکته پایانی: از این به بعد، هنگام تماشای یک فیلم جذاب در یوتیوب، حتماًً بررسی 

کنید که آیا محتوای شنیدنی اضافی )دوبله یا تفسیر( نیز برای آن فراهم شده است. 

این قابلیت تازه، مرزهای خلاقیت را برای فیلمسازان، معلمان و علاقه مندان زبان ها 

جابه جا کرده است.

منبع: 
https://www.liberafolio.org/09/04/2026/nun-eblas-esperantigi-filmojn-en-youtube/

https://www.unesco.at/presse/artikel/article/vier-neue-eintragungen-im-nationalen-verzeichnis-des-immateriellen-kulturerbes) 
https://www.unesco.at/presse/artikel/article/vier-neue-eintragungen-im-nationalen-verzeichnis-des-immateriellen-kulturerbes) 
https://www.unesco.at/presse/artikel/article/vier-neue-eintragungen-im-nationalen-verzeichnis-des-immateriellen-kulturerbes) 
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:»Vivo de Pivo« معرفی سایت

دنیای اسپرانتو با طعم کمیک و موسیقی

Vivo de Pivo )تلفظ: ویوو د پیوو( یک وب سایت آموزشی منحصربه فرد و 
خلاقانه برای یادگیری زبان اسپرانتو است. برخلاف بسیاری از روش های خشک 
موسیقی  )کمیک(،  مصور  بر داستان های  تکیه  با  پلتفرم  این  آکادمیک،  و 
اصیل، و بینش فرهنگی، تجربه ای شاد و عمیقاًً به یادماندنی از یادگیری این 

زبان بین المللی را ارائه می دهد.

۱. ایده مرکزی: یادگیری طبیعی از طریق سرگرمی

شعار سایت یادگیری »از طریق کمیک و موسیقی« است. این روش که برگرفته 
از رویکرد طبیعی )Natural Approach( در آموزش زبان است، به شما اجازه 

می دهد:

• گرامر و واژگان را در بافت یک داستان جذاب و بدون حفظ‌کردن 	
طوطی‌وار بیاموزید.

• ترانه‌های واقعی 	 با گوش دادن و خواندن  تلفظ و آهنگ کلام را 
اسپرانتو تقویت کنید.

• تجربه 	 درون  از  را  اسپرانتو  جهانی  جامعه  تاریخ زنده  و  فرهنگ 
کنید.

۲. ساختار و محتوای سایت

سایت در حال حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

)Original Comics( کمیک‌های اصلی )الف

داستان ماجراهای دو شخصیت به نام‌های Pivo و Plumo را دنبال می‌کند. 
هر قسمت از کمیک، دیالوگ‌ها و موقعیت‌های روزمره را در قالبی طنزآمیز و 
جذاب ارائه می‌دهد. این روش باعث می‌شود کلمات و ساختارهای دستوری 

ناخودآگاه در ذهن شما تثبیت شوند.

)Music & Lyrics( موسیقی و اشعار )ب

در این بخش، آهنگ‌های زیبای اسپرانتو به همراه متن کامل شعر قرار داده 
شده است. شما می‌توانید:

• به فایل صوتی گوش دهید )برای نمونه، فایل pivo-1.mp3 یکی از 	
همین قطعات است(.

• متن ترانه را بخوانید و معنی آن را درک کنید.	

• تلفظ خود را با خواننده اصلی مقایسه کنید.	

)Cultural Insights( بینش فرهنگی )ج

نیست،  زبان  یک  فقط  اسپرانتو  که  می‌دهد  نشان  شما  به  بخش  این 
جشنواره‌های  غنی،  ادبیات  پرفرازونشیب،  تاریخ  جهانی با  بلکه جامعه‌ای 
سالانه و هزاران سخنور مشتاق در سراسر جهان دارد. آشنایی با این جنبه‌ها، 

انگیزه شما را برای یادگیری چند برابر می‌کند.

۳. مخاطب هدف و سطح زبان

این سایت برای کاملاً مبتدی تا سطح پیش‌متوسط طراحی شده است. حتی 
اگر هیچ چیز از اسپرانتو نمی‌دانید، از طریق کمیک‌ها و موسیقی به تدریج 
با الفبا، تلفظ، و ساختار ساده و بی‌قاعده این زبان آشنا خواهید شد. برای 
سایت  این  طریق  از  اسپرانتو  یادگیری  می‌دانند،  انگلیسی  زبان  که  کسانی 
بسیار سریع‌تر است )چون بسیاری از ریشه کلمات مشترک است(، اما به‌خاطر 
ماهیت تصویری و شنیداری، افراد فارسی‌زبان نیز می‌توانند از آن بهره ببرند.

۴. نقاط قوت برجسته سایت

✅ رایگان بودن کامل – هیچ هزینه یا اشتراکی در کار نیست.

✅ طراحی شاد و مینیمال – تمرکز کامل روی محتوا بدون حواس‌پرتی.

خواندن   + موسیقی  شنیدن   + کمیک  چندحسی )مشاهده  ✅ یادگیری 
اشعار( – مناسب سبک‌های یادگیری مختلف.

فقط  که  اپلیکیشن‌ها  از  بسیاری  برخلاف  زنده –  فرهنگ  با  ✅ ارتباط 
کلمات خشک می‌دهند، اینجا شما با روح جامعه اسپرانتو آشنا می‌شوید.

روی  و  است   )responsive( واکنش‌گرا  سایت  موبایل –  برای  ✅ آماده 
گوشی نیز به‌خوبی کار می‌کند.

۵. نقاط قابل بهبود

• و 	 پرسش  تعاملی برای  بخش  یا  فاقد فروم  سایت  حال حاضر  در 
پاسخ است.

• دکمه یا بخش تماس با مدرس دیده نمی‌شود.	

• 	 – است  کوئیز(  یا  فلش‌کارت  تعاملی )مثل  تمرین  یا  فاقد آزمون 
هرچند همین خلأ به تمرکز روی محتوای ارگانیک کمک می‌کند.

• توضیحات 	 نمی‌دانند،  انگلیسی  که  مبتدی  فارسی‌زبانان  برای 
انگلیسی رابط ممکن است کمی دشوار باشد.

۶. جمع‌بندی و توصیه نهایی

اگر به دنبال یک روش مفرح، موزیکال و داستان‌محور برای شروع یا بهبود 
اسپرانتو هستید، Vivo de Pivo یکی از بهترین یافته‌های اینترنتی سال برای 
شما خواهد بود. این سایت اثبات می‌کند که یادگیری زبان نه نیاز به کلاس‌های 
گران دارد و نه کتاب‌های خسته‌کننده. کافی است وارد ماجراجویی خنده‌دار 
دهید  اجازه  و  بشنوید  اسپرانتو  شیرین  آهنگ  و Plumo شوید، چند   Pivo

مغزتان به طور طبیعی الگوهای زبان جدید را جذب کند.

توصیه عملی: هفته‌ای ۳ بار، هر بار ۲۰ دقیقه، یکی از کمیک‌ها را بخوانید و 
فایل صوتی همراه آن را گوش دهید. بعد از یک ماه، شگفت‌زده خواهید شد 

که چقدر اسپرانتو برایتان شیرین و ساده شده است.

آدرس سایت:

👉 https://vivodepivo.com

https://vivodepivo.com/
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Raporto el Irano: 
Perslingva elekto el la artikolo de “Harper’s 

Magazine” pri la 110-a UK aperis en la 
matena ĵurnalo Ŝarg

La 6-an de junio 2026 (12-a de ĥordado 1405), la prestiĝa irana ĵurnalo Ŝarg (Oriento) publikigis 
perslingvan elekton el la ampleksa raporto de Katie Thornton pri la 110-a Universala Kongreso de 
Esperanto. La originala artikolo aperis en la junio-numero de Harper’s Magazine (2026), la plej malnova 
ĝenerala monata revuo en Usono.
Kunteksto: Artikolo de 7000 vortoj en Harper’s
La originala teksto de Katie Thornton, titolita Love Language: The Undying Dream of Esperanto (Lingvo 
de amo: La senmorta revo de Esperanto), prezentas vastan, zorge observitan kaj pense riĉan raporton 
pri la kongreso, ĝia etoso, ĝiaj idealoj kaj la internacia komunumo de Esperanto. La artikolo haveblas 
rete ĉe:
https://harpers.org/archive/2026/06/love-language-katie-thornton-esperanto/
Surbaze de tiu teksto, la aŭtoro de ĉi tiu raporto preparis por Ŝarg perslingvan elekton de proksimume 
1000 vortoj, por prezenti al iranaj legantoj la spiriton de Esperanto, la signifon de la Universala Kongreso, 
kaj la homan, kulturan kaj pacigan dimension de nia lingvo.
Enhavo de la perslingva elekto
La perslingva teksto, titolita “Raporto pri la 110-a Universala Kongreso de Esperanto en la koro de 
Eŭropo”, aperis en la 2a de junio matene en Ŝarg, numero 5399, sur paĝo 8. Ĝi kovras jenajn temojn:
•	 La etoso de la kongreso – impresoj el la ĉiutaga vivo de la kongresanoj el dekoj da landoj.
•	 La idealoj de Esperanto – la revo pri lingvo justa, neŭtrala kaj facila, kiel ilo por paco kaj interkompreno.
•	 La homa dimensio – personaj rakontoj de partoprenantoj, inkluzive de unuafojaj kongresanoj kaj 

malnovaj esperantistoj.
•	 Kultura kaj paca valoro – kiel Esperanto permesas renkontiĝojn sen kultura aŭ politika subpremo.
Signifo de la publikigo
La apero de ĉi tiu elekto en Ŝarg – unu el la plej respektataj matenaj periodaĵoj de Irano – estas signifa 
evento por la Esperanto-komunumo en la perslingva mondo. Malofte okazas, ke tiel longa, serioza 
kaj pozitiva teksto pri Esperanto aperas en ĉefa irana gazeto. Tio montras kreskantan intereson pri 
alternativaj lingvoj por internacia komunikado, eĉ en landoj kun riĉa kultura tradicio kaj propra lingvo.

https://harpers.org/archive/2026/06/love-language-katie-thornton-esperanto/ 
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نگاهی به کنگره جهانی اسپرانتو در قلب اروپا؛

از مجلهٔٔ هارپرز تا روزنامهٔٔ شرق

از  یکی  در  پیش  چندی  اسپرانتو،  جهانی  کنگرهٔٔ  دهمین  و  یکصد 

از یک گردهمایی  بیش  که  رویدادی  برگزار شد؛  اروپایی  شهرهای 

زبانی، تجلی آرزوی دیرین بشر برای صلح، فهم متقابل و زیستِِ 

این  از  مفصلی  گزارش  حالا  بود.  زبانی  مرزهای  از  فارغ  جهانیِِ 

صورت  به  سپس  و  »هارپرز«  آمریکایی  مجلهٔٔ  در  ابتدا  رویداد، 

گزیده ای فارسی در روزنامهٔٔ ایرانی »شرق« منتشر شده است.

از معتبرترین نشریات  روز سه شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، روزنامهٔٔ »شرق«، یکی 

و  بلند  مقاله ای  از  فارسی  گزیده ای  ایران، در شمارهٔٔ ۵۳۹۹ خود،  صبح کشور 

تأمل برانگیز دربارهٔٔ یکصد و دهمین کنگرهٔٔ جهانی اسپرانتو منتشر کرد.

این گزیده، بر اساس مقالهٔٔ اصلی کیتی تورنتون )Katie Thornton( با عنوان 

»زبان عشق: رویای جاودان اسپرانتو« نوشته شده است. مقالهٔٔ اصلی در شمارهٔٔ 

ژوئن ۲۰۲۶ مجلهٔٔ هارپرز )Harper’s Magazine( – که قدیمی ترین ماهنامهٔٔ 

عمومی در ایالات متحده به شمار می رود منتشر شده است.

تورنتون در این گزارش میدانی، تصویری زنده، دقیق و اندیشمندانه از فضای 

کنگره، شرکت کنندگان، آرمان های صلح جویانه و جامعۀ بین المللی اسپرانتو ارائه 

و  فرهنگی  انسانی،  ابعاد  به  بلکه  زبانی،  جنبه های  به  تنها  نه  او  می دهد. 

صلح ساز این پدیدهٔٔ زبانی پرداخته است.

گزیدهٔٔ فارسی که با عنوان »گزارشی از ۱۱۰اُمُین کنگرهٔٔ جهانی اسپرانتو در قلب 

اروپا« در صفحهٔٔ ۸ روزنامهٔٔ شرق درج شده، کوشیده است تا روح این رویداد 

را به خوانندگان ایرانی منتقل کند. روزنامهٔٔ شرق با انتخاب این گزارش، یکی از 

معدود نمونه های بازتاب جدی یک رویداد اسپرانتو در مطبوعات فارسی زبان 

و  فعالان  از  خود  که   – گزیده  این  تهیه کنندهٔٔ  و  مترجم  است.  زده  رقم  را 

پژوهشگران حوزهٔٔ زبان بین المللی اسپرانتو است – در یادداشت کوتاهی در 

آغاز گزارش آورده:

»آرمان تفاهم بین المللی از طریق یک زبان بی طرف، نه یک رویای دور، بلکه 

واقعیتی زنده و در حال گسترش است.«

این همکاری غیرمستقیم میان مجلهٔٔ هارپرز )به عنوان یکی از کهنه نفس ترین 

رسانه های آمریکا( و روزنامهٔٔ شرق )به عنوان یک رسانهٔٔ تأثیرگذار ایران( بازتاب 

یک گزارش میدانی مشترک اما مستقل، نشان دهندهٔٔ ظرفیت زبان اسپرانتو برای 

عبور از مرزهای سیاسی و رسانه ای است. اصل مقاله در هارپرز نیز با لینک 

مستقیم در دسترس است:
https://harpers.org/archive/2026/06/love-language-katie-thornton-esperanto/

https://harpers.org/archive/2026/06/love-language-katie-thornton-esperanto/
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پروبال داشگوپتا، زبانشناس برجسته و رئیس آکادمی اسپرانتو، درگذشت

روزنامهٔٔ شرق به مناسبت 

درگذشت این اسپرانتیست نامدار 

یادداشتی منتشر کرد.

یکم ژوئن ۲۰۲۶، جامعهٔٔ جهانی اسپرانتو یکی از برجسته ترین چهره های خود را از دست داد. پروبال داشگوپتا 

)Probal Dasgupta(، زبانشناس بنگالی هندی، رئیس آکادمی اسپرانتو و رئیس اسبق سازمان جهانی اسپرانتو، 

در سن ۷۲ سالگی به طور ناگهانی درگذشت. روزنامهٔٔ »شرق« در شماره ۵۴۰۱ خود )۱۶ خرداد ۱۴۰۵( با انتشار 

یادداشتی، این ضایعه را به جامعهٔٔ اسپرانتیست های ایران و جهان تسلیت گفت.
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درباره پروبال داشگوپتا و درگذشت ناگهانی وی

پروبال داشگوپتا )Probal Dasgupta(، متولد ۱۹۵۳ در هند، یکی از 

تأثیرگذارترین اسپرانتیست های سه دههٔٔ اخیر بود. او نه تنها یک اسپرانتیست 

کادمیک و چندزبانهٔٔ نادر )بنگالی، انگلیسی،  فعال، بلکه یک زبانشناس آ

اسپرانتو، فرانسوی، آلمانی و چند زبان دیگر( به شمار می رفت. دیدگاه های 

تأثیر  زبانی،  عدالت  در  اسپرانتو  نقش  و  بین المللی  زبان  دربارهٔٔ  او  نظری 

عمیقی بر ادبیات تخصصی این حوزه گذاشت.

داشگوپتا مسئولیت های مهمی را در نهادهای بین المللی اسپرانتو بر عهده 

داشت، از جمله:

• کادمی اسپرانتو )Akademio de Esperanto( – نهادی که 	 رئیس آ

بر پالایش و نگهبانی از زبان اسپرانتو نظارت دارد.

• 	 –  UEA (Universala Esperanto-Asocio) پیشین  رئیس 

بزرگترین سازمان جهانی اسپرانتو.

• معتبرترین 	 از  یکی   –  »Beletra Almanako« ادبی  مجلهٔ  ‌سردبیر 

نشریات ادبی اسپرانتو.

علاوه بر این، او استاد زبانشناسی در دانشگاه کلکته و نویسندهٔٔ ده ها مقاله و 

کتاب در زمینهٔٔ زبانشناسی اجتماعی، سیاست زبانی و ادبیات اسپرانتو بود.

واکنش رسانه ای در ایران

روزنامهٔٔ »شرق« که پیشتر نیز در تاریخ 2 ژوئن ۲۰۲۶ )۱۲ خرداد ۱۴۰۵( 

گزیده ای از گزارش کنگرهٔٔ جهانی اسپرانتو را منتشر کرده بود، در روز ۱۶  

خرداد با درک جایگاه داشگوپتا در جامعهٔٔ جهانی اسپرانتو، یادداشتی به این 

مناسبت درج کرد. نفس پرداختن به درگذشت یک اسپرانتیست غیرایرانی 

در روزنامهٔٔ ایرانی، نشان دهندهٔٔ جایگاه فراملی اسپرانتو و نیز نگاه فرامرزی 

روزنامهٔٔ شرق است.

در بخشی از این یادداشت آمده است:

»درگذشت پروبال داشگوپتا تنها فقدان یک استاد دانشگاه یا مدیر فرهنگی 

و عدالت،  زبان  میان  می کوشید  که  است  رفتن صدایی  از دست  نیست؛ 

میان اندیشه و مسئولیت و میان تفاوت و برابری پلی پایدار برقرار کند. در 

زمانه ای که جهانی شدن اغلب با گسترش نامتوازن قدرتهای زبانی همراه 

است، یادآوری کار او ضروری تر از همیشه به نظر می رسد.«

اهمیت علمی و فرهنگی داشگوپتا

کادمیک  آ زبانشناسی  توانست  که  بود  نظریه پردازانی  معدود  از  داشگوپتا 

غربی را با تجربهٔٔ زیسته در جنبش اسپرانتو پیوند بزند. او در آثار خود به 

نقد سلطهٔٔ زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی پرداخت و نشان داد که 

چگونه اسپرانتو می تواند الگویی برای ارتباط عادلانه تر باشد.

و هرگز  بود  بنگالی  زبانی  مدافعان سرسخت هویت  از  یکی  او همچنین 

اجازه نداد فعالیت های بین المللی اش او را از ریشه های فرهنگی اش جدا 

کشورهای  اسپرانتیست های  برای  الگویی  به  را  او  ویژگی،  همین  کند. 

غیرغربی تبدیل کرده بود.

پیام تسلیت جامعهٔٔ اسپرانتو

شخصیت  و  سازمان  ده ها  او،  درگذشت  خبر  اعلام  از  پس  ساعاتی 

اسپرانتیست از سراسر جهان پیام های تسلیت صادر کردند. سازمان جهانی 

اسپرانتو در بیانیه ای رسمی نوشت:

چهره ای  بی وقفه اش،  تعهد  و  تواضع  خرد،  با  داشگوپتا  »پروبال 

یخ اسپرانتو بود. فقدان او برای همهٔٔ ما جانکاه است.« بی نظیر در تار

جمع بندی

درگذشت ناگهانی پروبال داشگوپتا در ۷۲ سالگی، ضایعه ای جبران ناپذیر 

یادداشت  است.  زبانشناسی  جهان  نیز  و  اسپرانتو  جهانی  جامعهٔٔ  برای 

و   – اسپرانتو  صدای  که  داد  نشان  اما  بود،  کوتاه  اگرچه  »شرق«  روزنامهٔٔ 

صدای بزرگانی چون داشگوپتا – تا ایران نیز رسیده است. برای مجلهٔٔ ما، 

این فرصتی است تا نسل جدید خوانندگان را با چهره ای آشنا کنیم که تمام 

عمر خود را وقف صلح و عدالت از راه زبان کرد.

یادش گرامی و راهش پرپیرو باد.

 تصویری از پروفسور پروبال داشگوپتا در پنجمین کنگره آسیایی اسپرانتو که در سال

.۲۰۰۸ در بنگلور هند برگزار شد



Probal Dasgupta forpasis – ĵurnalo Ŝarg omaĝas lin
Aperis en la irana ĵurnalo Ŝarg mallonga 
noto pri la subita morto de la elstara 
esperantisto Probal Dasgupta.
La 1-an de junio 2026, en la aĝo de 72 jaroj, 
subite forpasis Probal Dasgupta (1953–2026), 
bengala baratano, lingvisto, poligloto kaj unu 
el la plej gravaj esperantistoj de la lastaj tridek 
jaroj. La 6-an de junio 2026, la irana taggazeto 
Ŝarg (Oriento) publikigis kortuŝan omaĝon 
okaze de lia foriro.
Probal Dasgupta ne estis ordinara esperantisto. 
Li estis prezidanto de la Akademio de Esperanto 
(la institucio, kiu gardas kaj evoluigas la lingvon), 
eksprezidanto de UEA (Universala Esperanto-
Asocio), kaj kunredaktoro de “Beletra Almanako” 
– unu el la plej prestiĝaj literaturaj revuoj en 
Esperanto.
Sed pli ol tio: li estis akademia lingvisto ĉe la 
Universitato de Kolkato, aŭtoro de dekoj da 
sciencaj artikoloj kaj libroj pri socilingvistiko, lingva 
justeco kaj internacia komunikado. Li parolis flue 
plurajn lingvojn (bengala, angla, Esperanto, franca, 
germana, kaj aliaj), kaj ĉiam insistis, ke Esperanto 
ne estas nur “projekto” sed vivanta, krea kaj justa 
ilo por homoj de ĉiuj kulturoj.
Reago de la irana gazetaro
La ĵurnalo Ŝarg, kiu jam la 2-an de junio 2026 
publikigis perslingvan elekton el la artikolo de 
Katie Thornton pri la 110-a Universala Kongreso 
de Esperanto, denove atentigis pri Esperanto – ĉi-
foje pro la morto de Dasgupta. Kvankam la noto en 
Ŝarg estas relative mallonga, ĝia apero mem estas 
signifa. Ĝi montras, ke Esperanto ne estas fremda 
afero por almenaŭ unu influa irana ĵurnalo.
En la noto legiĝas (traduke el la persa):
“Probal Dasgupta estis simbolo de scienca kaj 
homa dediĉo al la idealo de Esperanto. Li ĉiam 
emfazis, ke Esperanto estas ne nur planlingvo, sed 
ilo por lingva demokratio kaj tutmonda paco.”
Kial Dasgupta estis unika?
Dasgupta apartenis al tiu malofta kategorio de 
esperantistoj, kiuj sukcesis kunigi okcidentan 
lingvistikon kun la sperto viva de la Esperanto-
movado. Li severe kritikis la hegemonion de la 

angla kiel la sola “internacia” lingvo, kaj montris, 
ke Esperanto povas esti realisma alternativo.
Samtempe li restis profunde ligita al sia bengala 
kultura identeco. Li verkis poezion kaj eseojn en 
la bengala, kaj neniam permesis, ke internaciaj 
agadoj forigu lin de siaj radikoj. Pro tio li fariĝis 
modelo por esperantistoj ankaŭ el neokcidentaj 
kulturoj.
Kondolencoj el la tuta mondo
Tuj post la sciigo pri lia forpaso, dekoj da 
Esperanto-organizoj kaj famaj esperantistoj 
eldonis kondolencojn. UEA en oficiala deklaro 
skribis:
“Probal Dasgupta per sia saĝeco, modesteo kaj 
senlaca dediĉo estis unika figuro en la historio de 
Esperanto. Lia perdo estas profunde dolora por 
ni ĉiuj.”
Ankaŭ la Akademio de Esperanto kaj Beletra 
Almanako publikigis apartajn omaĝojn.
Kaj fine
La subita forpaso de Probal Dasgupta en aĝo de 
nur 72 jaroj estas neanstataŭigebla perdo por 
la tuta Esperanto-komunumo, sed ankaŭ por la 
scienco de lingvistiko. Ke la irana ĵurnalo Ŝarg 
memoris lin, montras, ke la voĉo de Esperanto – 
kaj la voĉo de tiaj gigantoj kiel Dasgupta – atingis 
ankaŭ Iranon.
Por nia revuo, ĉi tio estas okazo prezenti al novaj 
legantoj homon, kiu dediĉis sian tutan vivon al 
paco kaj justo pere de lingvo.
Li estu memore honorata. Lia vojo daŭru per ni.
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به تازگی منبعی اینترنتی در دسترس علاقه مندان به زبان اسپرانتو قرار گرفته است 

که حاوی مجموعه ای گسترده از کتاب های این زبان است. حجم و تنوع آثار 

موجود در این مجموعه کم نظیر است.

بر اساس گزارشی که در اختیار این نشریه قرار گرفته، یک کاربرِِ ناشناس با صرف 

زمان و حوصلهٔٔ فراوان، فهرستی نظام یافته از کتاب های اسپرانتویی را گردآوری 

کرده است. این مجموعه در قالب یک پوشۀ اصلی سازماندهی شده و درون آن، 

پوشه های جداگانه بر اساس نام نویسندگان طبقه بندی شده اند.

از ویژگی های فنی این مجموعه، ارائهٔٔ همزمان هر کتاب در چهار نسخهٔٔ متفاوت 

است. از میان این نسخه ها، دو قالب پی دی اف )PDF( و ای پاب )EPUB( به 

عنوان نسخه های اصلی معرفی شده اند که با بیشتر دستگاه ها و نرم افزارهای 

مطالعهٔٔ کتاب الکترونیکی سازگاری دارند.

هرچند همواره گفته می شود که جهان اسپرانتو از شمار قابل توجهی نویسنده و 

آثار مکتوب برخوردار است، مشاهدهٔٔ این مجموعه به روشنی گسترهٔٔ این غنا را 

نشان می دهد. در میان آثار موجود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آثار لودویک لازاروس زامنهوف، پدیدآورندهٔٔ زبان اسپرانتو  

- ترجمه های اسپرانتویی از کتاب های مشهور جهان از جمله:  

- ماجراهای تام سایر  

- جزیرهٔٔ اسرارآمیز  

- جمهوریت )از افلاطون(

علاوه بر این ها، ده ها عنوان دیگر از نویسندگان گوناگون نیز در مجموعه دیده 

می شود.

علاقه مندان به پژوهش و مطالعه در حوزهٔٔ ادبیات اسپرانتویی می توانند این 

مجموعه را از طریق نشانی زیر مشاهده و دریافت کنند:
https://drive.google.com/drive/folders/1M5swlp6bx7Q2TdFUShPz6CDn-vpwYDxy

پیدایش چنین مجموعهٔٔ سازمان یافته ای، گامی ارزشمند در جهت دسترسی آسان به 

میراث مکتوب زبان اسپرانتو به شمار می رود. پژوهشگران، مدرسان و دوستداران 

این زبان می توانند از این منبع برای مطالعه، تحقیق و آشنایی بیشتر با گنجینهٔٔ 

ادبیات اسپرانتویی بهره ببرند.

از دفتر فیزیکی

تا دفتر دیجیتال
فراخوانی برای تولید کتاب ها و کتاب های صوتی اسپرانتو و 

حضور مؤثرتر در فضای مجازی

فروش دفتر انجمن برای بسیاری از ما یادآور پایان یک فصل از فعالیت های اسپرانتو در 

ایران بود. سال ها دفتر انجمن مکانی برای دیدار، گفتگو، برگزاری کلاس ها و نگهداری 

کتاب ها و اسناد بود. اما آیا در عصر اینترنت و ارتباطات دیجیتال، نبودن یک فضای 

فیزیکی الزاماًً به معنای کاهش فعالیت است؟

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که این وضعیت را نه به عنوان یک محدودیت، 

بلکه به عنوان فرصتی برای بازاندیشی در شیوه فعالیت های خود ببینیم. جهان امروز 

بیش از هر زمان دیگری در فضای مجازی جریان دارد. کتابخانه ها، کلاس ها، رسانه ها 

و حتی بسیاری از روابط انسانی به محیط دیجیتال منتقل شده‌اند. بنابراین طبیعی 

است که جنبش اسپرانتو در ایران نیز بخشی از توان و خلاقیت خود را به این عرصه 

اختصاص دهد.

در همین راستا، آقای ساعد عباسی پیشنهاد ارزشمندی را مطرح کرده‌اند که می تواند 

زبان  به  دیجیتال  محصولات  انتشار  و  تولید  باشد:  جدید  حرکت  یک  آغاز  نقطه 

اسپرانتو، به ویژه کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی. ایده اصلی آن است که 

آثار ارزشمند ادبیات فارسی که تاکنون به اسپرانتو ترجمه شده‌اند یا قابلیت ترجمه 

دارند، در قالب های نوین دیجیتال تولید و منتشر شوند. امروزه میلیون ها نفر در 

اپلیکیشن های کتابخوان به مطالعه کتاب و  سراسر جهان از طریق تلفن همراه و 

این فضاها می تواند  اسپرانتو در  زبان  کتاب های صوتی می پردازند. حضور  شنیدن 

علاوه بر معرفی ادبیات فارسی، به گسترش محتوای اسپرانتویی نیز کمک کند.

مانند  آثاری  اسپرانتوی  تولید نسخه صوتی  آزمایشی، می توان  پروژه  به عنوان یک 

»گلستان« سعدی یا »ماهی سیاه کوچولو« اثر صمد بهرنگی را بررسی کرد. این آثار 

مخاطبان  برای  می توانند  و  هستند  فارسی  ادبیات  نمونه های  شناخته شده ترین  از 

بین‌المللی اسپرانتو نیز جذاب باشند.

در گام بعدی، امکان همکاری با پلتفرم های شناخته شده نشر و کتاب صوتی ایران 

از جمله کتابراه، فیدیبو، طاقچه، شنوتو، نوار و ایران صدا وجود دارد تا نسخه های 

اسپرانتوی این آثار نیز در کنار سایر کتاب ها عرضه شوند. همچنین می توان از میان 

اسپرانتودانان، مترجمان، گویندگان و علاقه مندان به کارهای رسانه‌ای، افرادی را برای 

ترجمه، ویراستاری، خوانش و تولید آثار صوتی دعوت کرد.

شاید امروز دیگر دفتر انجمن وجود نداشته باشد، اما می توان کتابخانه‌ای دیجیتال 

ساخت که نه در یک خیابان یا یک شهر، بلکه در سراسر جهان در دسترس باشد. 

اگر اسپرانتو زبان ارتباط جهانی است، حضور فعال در فضای دیجیتال نیز یکی از 

طبیعی ترین راه های تحقق این هدف در روزگار ماست.

این یادداشت در واقع یک فراخوان برای همکاری است. از همه دوستانی که در زمینه 

ترجمه، ویراستاری، گویندگی، ضبط و ویرایش صدا، تولید پادکست، نشر دیجیتال، 

ارتباط با پلتفرم های کتابخوان و یا هر بخش دیگری از این فرایند توانایی یا علاقه 

دارند دعوت می شود تا برای بررسی و عملی کردن این ایده اعلام آمادگی کنند.

شکل گیری  به  آینده  در  که  باشد  مسیری  آغازگر  کوچک،  صوتی  کتاب  یک  شاید 

مجموعه‌ای غنی از آثار فارسی به زبان اسپرانتو و حضور پررنگ تر جامعه اسپرانتوی 

ایران در فضای دیجیتال بینجامد.

https://drive.google.com/drive/folders/1M5swlp6bx7Q2TdFUShPz6CDn-vpwYDxy 
https://drive.google.com/drive/folders/1M5swlp6bx7Q2TdFUShPz6CDn-vpwYDxy 
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Enkonduko: Kial La Persa Lingvo Meritas Nian 
Atenton?
La persa lingvo estas unu el la plej malnovaj 
lingvoj de la mondo, kun skriba historio de pli 
ol 2500 jaroj. Ĝi estas la lingvo de imperioj, 
de poetoj, de sciencistoj kaj de mistikuloj. De 
la kojnoskriboj de Dario la 1-a ĝis la ciferecaj 
mesaĝoj de hodiaŭaj teherananoj, la persa 
travivis politikajn tumultojn, invadojn, religiajn 
ŝanĝojn kaj modernigon, tamen ĝi restas vivanta 
kaj floranta.
Hodiaŭ, ĉirkaŭ 120–130 milionoj da homoj parolas 
la persan en Irano, Afganio, Taĝikio, Uzbekio kaj en 
vasta diasporo tra la mondo. Sed malmultaj homoj 
ekster ĉi tiuj komunumoj scias, ke la persa lingvo 
havas tri ĉefajn normojn (Farsi, Dari kaj Taĝika), 
estas skribata ĉefe per la pers-araba kaj la cirila 
alfabetoj (kaj historie ankaŭ per la latina kaj la 
hebrea), kaj posedas riĉan literaturan tradicion kiu 
profunde influis Mezazion, Sudazion kaj grandajn 
partojn de la islama mondo.
Ĉi tiu artikolo celas prezenti al la leganto la 
fundamentajn sciojn pri la persa lingvo: ĝian 
historion, ĝian geografian etendon, ĝiajn variaĵojn, 
kaj la malsamajn skribmanierojn. Ĝi estas skribita 
por ĉiu, kiu interesiĝas pri lingvoj, kulturoj kaj 
historio – sendepende de ĉu oni jam konas la 
persan aŭ ne.
1. La Persa Lingvo en la Lingvofamilia Arbo
La persa apartenas al la hindoeŭropa 
lingvofamilio – same kiel la angla, germana, 
franca, rusa, la greka, la armena kaj la hindia. 
Pli precize, ĝi estas membro de la irana branĉo, 
kiu inkluzivas ankaŭ la paŝtuan (en Afganio kaj 
Pakistano), la kurdan (en Turkio, Irako, Irano, 
Sirio), la beluĉan (en Pakistano, Irano, Afganio) 
kaj la osetan (en Kaŭkazio).
Tio signifas, ke la persa lingvo havas multe pli 
komunan kun la angla aŭ la germana ol kun la 
araba aŭ la turka – malgraŭ tio, ke ĝi hodiaŭ estas 
skribata per araba skribo kaj enhavas multajn 
arabajn vortojn.
2. Tri Periodoj de Evoluo: De Malnova Persa ĝis 

Nova Persa
La historio de la persa lingvo etendiĝas pli ol 2500 
jarojn. Oni kutime dividas ĝin en tri grandajn 
epokojn.
2.1. Malnova Persa (ĉirkaŭ 600–300 a.K.)
La plej fruaj skribaj atestoj de la persa troviĝas 
en la kojnoskribaj surskribaĵoj de la Aĥemenida 
Imperio. La plej fama estas la Bistuna surskribaĵo 
de Dario la 1-a, ĉizita en rokon en okcidenta Irano. 
Ĝi estis la “Rozeta Ŝtono” de la malnovpersa, 
ĉar ĝi ebligis la deĉifradon de la malnovpersa 
kojnoskribo en la 19-a jarcento.
Malnova persa estis la lingvo de la persa reganta 
elito kaj de la reĝa kortego. Kvankam ĝi estis 
parolata lingvo, la konserviĝintaj tekstoj estas 
preskaŭ ekskluzive reĝaj deklaroj. Pro la limigita 
nombro de postvivintaj tekstoj, oni konas nur 
ĉirkaŭ 300–400 malsamajn vortojn de la lingvo.
2.2. Meza Persa aŭ Pahlavi (ĉirkaŭ 300 a.K. – 
800 p.K.)
Post la konkero de Aleksandro la Granda (ĉirkaŭ 
330 a.K.), la persa lingvo ŝanĝiĝis draste. La formo 
parolata dum la Sasanida Imperio (224–651 
p.K.) estas konata kiel Meza Persa aŭ Pahlavi. 
Ĝi estis la oficiala lingvo de la imperio, de la 
zoroastrismaj pastroj, kaj de la administracio.
La skribo de Meza Persa estis malfacila – ĝi 
uzis varion de la aramea skribo, kun multaj 
logogramoj (signoj reprezentantaj tutajn 
vortojn). Gravaj tekstoj inkluzivas la Karnamak-e 
Ardeŝir-e Papakan (Libro de la Faroj de Ardeŝir) 
kaj la religiajn verkojn kiel Bundahišn (Prakreo) 
kaj la Denkard (Agoj de la Religio).
2.3. Nova Persa (ekde ĉirkaŭ 800 p.K. ĝis nun)
Post la islama konkero de Persio (7-a jarcento), la 
persa lingvo sorbis milojn da arabaj vortoj (ĉefe 

La Persa Lingvo: Farsi, Dari, Taĝika
Unu Heredaĵo, Tri Landoj, Kvar Alfabetoj
Ampleksa Enkonduko por Esperantistoj pri 
la Historio, Geografia Etendo, Variaĵoj kaj 

Skribsistemoj de la Persa Lingvo

Hamzeh Shafiee
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en religio, scienco, juro kaj administrado) kaj 
adoptis la araban skribon. Tamen la gramatiko 
restis fundamente irana.
La Nova Persa floris en la 9-a–10-a jarcentoj 
sub la Samanida Imperio (kun centroj en 
Buĥaro kaj Samarkando – nuntempa Uzbekio). 
La epopeo Ŝahname («Libro de la Reĝoj”) 
de Ferdoŭsi (kompletigita ĉirkaŭ la jaro 
1010) estas konsiderata la fundamento de la 
moderna persa literaturo. Ferdoŭsi intence 
uzis malmultajn arabajn vortojn por revivigi la 
iranan identecon.
De tiam, la persa fariĝis la literatura kaj 
administra lingvo de granda parto de la islama 
mondo – de Istanbulo ĝis Delhio. La mogola 
imperio en Hindio uzis la persan kiel kortegan 
lingvon dum pli ol 300 jaroj.
3. Hodiaŭa Geografia Etendo: Kie oni Parolas la 
Persan?
Hodiaŭ la persa estas oficiala lingvo en tri landoj, 
kun gravaj malplimultoj en najbaraj ŝtatoj kaj 
granda diasporo en okcidentaj landoj.

Tutmonda sumo inter 110 kaj 130 milionoj da 
parolantoj (denaskaj kaj fluparolantaj kiel dua 
lingvo).
Aldone, la persa lasis profundan spuron en la 
vortprovizo de la urdua, la turka, la armena, la 
kartvela, la azerbajĝana, kaj eĉ la hindia.
4. La Tri Ĉefaj Normoj: Farsi, Dari, Taĝika
Kvankam parolantoj de la malsamaj persaj 
normoj povas interkompreni sin relative facile 
(simile kiel parolantoj de brita, usona kaj aŭstralia 
angla), ekzistas gravaj diferencoj en prononco, 
vortprovizo kaj – plej videble – en skribo.
4.1. Farsi (Irana Persa)

•	 Parolata en: Irano (ĉefe en la centra, 
okcidenta kaj suda partoj)

•	 Parolantoj: proksimume 70–80 milionoj
•	 Skribo: araba-persa alfabeto (de dekstre 

maldekstren)
•	 Prononcaj trajtoj: La literoj “qaf” (ق) kaj 

“qejn” (غ) estas prononcataj preskaŭ 
same – kiel [ɢ] aŭ [ɣ]. La litero “vav” (و) 
estas [v]. La fina “a” ofte estas neklara. “a” 
.en neakcentitaj silaboj ofte iĝas [æ] (ا)

•	 Subdialektoj ekzemploj: Teherana (nuna 
normo), Maŝhada, Esfahana, Ŝiraza, 
Kermana.

4.2. Dari (Afgana Persa)
•	 Parolata en: Afganio (ĉefe en la nordo, 

centro, okcidento kaj ĉirkaŭ Kabulo)
•	 Parolantoj: proksimume 15–20 milionoj
•	 Skribo: araba-persa alfabeto (sama kiel en 

Irano, sed kun iom malsamaj ortografiaj 
kutimoj)

•	 Prononcaj trajtoj: Dari estas pli arĥaika – 
ĝi konservas la malnovan distingon inter 
[q] (ق) kaj [ɣ] (غ). “vav” (و) ofte estas 
prononcata kiel [w] en kamparaj dialektoj 
(sed [v] en la norma kabulia). “a” (ا) estas 
ĉiam [a], ne [æ].

•	 Subdialektoj: Kabula (normo), Herata (tre 
simila al la irana dialekto de Maŝhado), 
Badakhŝia, Hazaraga.

4.3. Taĝika (Centrazia Persa)
•	 Parolata en: Taĝikio, Uzbekio (Buĥaro, 

Samarkando), suda Kirgizio, suda Kazaĥio
•	 Parolantoj: proksimume 8–10 milionoj en 

Taĝikio, plus 5–7 milionoj en Uzbekio
•	 Skribo: cirila alfabeto (ekde 1939, antaŭe 

Lando / Regiono
Nombro de 
parolantoj 
(proksimume)

Statuso

Irano 70–80 
milionoj

Oficiala 
lingvo (sub la 
nomo Farsi)

Afganio 15–20 
milionoj

Oficiala 
lingvo (sub la 
nomo Dari)

Taĝikio 8–10 milionoj
Oficiala 
lingvo (sub la 
nomo Taĝika)

Uzbekio (Buĥaro, 
Samarkando, 
Kaŝkadarjo)

5–7 milionoj
Malplimulta 
lingvo, neniu 
oficiala statuso

Rusio (ĉefe 
en Moskvo, 
Dagestano)

1–2 milionoj Malplimulta

Barato (ĉefe en 
Hajderabado, 
Delhio, Laknaŭo)

500.000–1 
miliono (tre 
malpliiĝanta)

Historia lingvo, 
ne plu oficiala

Persa Golfo 
(Barejno, Kuvajto, 
Kataro, UAE, 
Omano)

1–2 milionoj 
(enmigrintaj 
laboristoj)

Diasporo

Okcidenta 
diasporo (Usono, 
Kanado, Britio, 
Germanio, 
Svedio, Francio, 
Aŭstralio)

2–3 milionoj Enmigrintoj kaj 
iliaj posteuloj
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latina 1928–1939, antaŭe araba-persa)
•	 Prononcaj trajtoj: Konservas la distingon 

inter [q] (cirila қ) kaj [ɣ] (cirila ғ). “a” estas 
ĉiam [a]. “v” estas [v] (cirila в). La vokalo 
«ӯ» estas [ɵ] aŭ [oː].

•	 Vortprovizo: Multaj rusaj pruntoj 
(машина – maŝino, телевизор – 
televizoro) anstataŭ arabaj pruntoj.

•	 Cirila taĝika alfabeto (35 literoj): А, Б, В, 
Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Қ, Л, М, Н, О, П, 
Р, С, Т, У, Ӯ, Ф, Х, Ҳ, Ч, Ҷ, Ш, Ъ, Э, Ю, Я.

4.4. Aliaj Proksime Parencaj Variaĵoj
•	 Lori (okcidenta Irano, proksimume 4–5 

milionoj) – ofte konsiderata aparta lingvo, 
sed tre proksima al la persa.

•	 Baĥtiari (sudokcidenta Irano, proksimume 
1–2 milionoj) – tre proksima al lori.

•	 Hazaragi (centra Afganio, proksimume 
3–4 milionoj) – dialekto de dari kun 
mongolaj, tjurkaj, kaj paŝtuaj pruntoj.

•	 Juda-persa (Judeo-Persian) – historiaj 
persaj dialektoj parolataj de judaj 
komunumoj en Irano kaj en la diasporo, 
tradicie skribitaj per la hebrea alfabeto.

5. La Kvar Skribsistemoj de la Persa Lingvo
Unu el la plej unikaj trajtoj de la persa lingvo 
estas, ke ĝi estas skribata per almenaŭ kvar 
malsamaj alfabetoj depende de la lando kaj 
religia komunumo.
5.1. Araba-persa Alfabeto (Irano, Afganio)
Ĉi tiu estas la plej ofta skribsistemo por la persa. 
Ĝi baziĝas sur la araba alfabeto (28 literoj) kun 
kvar aldonitaj literoj:  پ(p),  چ(ĉ),  ژ(ĵ),  گ(g).
Tabelo de la alfabeto (kun Esperanta 
p r o k s i m u m o ) :

Litero Nomo Prononco Esperanta 
proksimumo

ا alef [ɒ], [a], [e] a, e

ب be [b] b

پ pe [p] p

ت te [t] t

ث se [s] s

ج jim [dʒ] ĝ

چ ĉe [tʃ] ĉ

ح he [h] h

Litero Nomo Prononco Esperanta 
proksimumo

خ ĥe [x] ĥ

د dal [d] d

ذ zal [z] z

ر re [ɾ] r

ز ze [z] z

ژ ĵe [ʒ] ĵ

س sin [s] s

ش ŝin [ʃ] ŝ

ص sad [s] s

ض zad [z] z

ط ta [t] t

ظ za [z] z

ع ajn [ʔ], [æ], [ɒ] (glota halto)

غ ghajn [ɣ]~[ɢ] g aŭ ĥ

ف fe [f] f

ق qaf [ɢ]~[ɣ]~[q] g aŭ ĥ

ک kaf [k] k

گ gaf [g] g

ل lam [l] l

م mim [m] m

ن nun [n] n

و vav [v] (Irano), [w] 
(klasika) v aŭ u

ه he [h], [e] (fina) h, e

ی je [j], [i], [e] j, i, e

Skribdirekto: De dekstro maldekstren.
5.2. Cirila Alfabeto (Taĝikio)
Enkondukita en 1939. Specialaj literoj ne en la 
rusa alfabeto:

•	 Ғ – ghayn [ɣ] (respondas al غ)
•	 Қ – qaf [q] (respondas al ق)
•	 Ӯ – u kun makrono [ɵ] aŭ [oː] (respondas 

al longa و)
•	 Ҳ – he [h] (respondas al ح kaj ه)
•	 Ҷ – ĉe [dʒ] (respondas al ج)
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•	 Ъ – malmola signo
Skribdirekto: De maldekstro dekstren.
5.3. Latina Alfabeto

•	 Historie: Taĝikio uzis latinan alfabeton 
inter 1928 kaj 1939.

•	 Nuntempe: Multaj uzantoj de interreto 
skribas la persan per latinaj literoj 
(nomata Fingilish). Ekzemple: “salam” por 
.ســام

•	 Esperanta transskribo: Ekzistas neoficialaj 
sistemoj, ekz. Teherano, Ŝirazo, Maŝhado.

5.4. Hebrea Alfabeto (Jud-persa)
La judaj komunumoj de Irano tradicie skribis 
la persan per la hebrea alfabeto (sistemo 
nomata Judi aŭ Dzhidi). Hodiaŭ malofta.
6. La Persa Lingvo kaj Esperanto: Komunaĵoj kaj 
Defioj (Resumo)
6.1. Komunaj trajtoj

Trajto Persa Esperanto

Aglutineco Jes – multaj 
afiksoj

Jes – multaj 
afiksoj

Manko de 
gramatika 
genro

Jes (grama-
tike neniu 
genro) (nur 
“u” por li/ŝi/
ĝi)

Jes (gramatike 
neniu genro)

Regula akcen-
to

Sur la lasta 
silabo sed 
kun multaj 
esceptoj

Sur la antaŭlasta 
silabo

Artikolo Neniu difinita 
artikolo

Neniu nedifinita 
artikolo

Vortordo Fundamente 
SOV

Libera, plej ofte 
SVO

6.2. Defioj por persaj lernantoj de Esperanto
Nova alfabeto – Persoj devas lerni la latinan 
alfabeton.
Participoj – Esperanto havas -ant-, -it- ktp., kiuj 
ne estas tiom regulaj en la persa.
Afiksoj – Kvankam ambaŭ uzas ilin, tamen en la 
persa ne ĉiu afikso uzeblas kun tiom da radikoj 
kiom en Esperanto
6.3. Avantaĝoj por persaj lernantoj
Fonetiko estas facila – Preskaŭ ĉiuj persaj sonoj 
ekzistas en Esperanto.
Neniu genro – Granda avantaĝo kompare al 
multaj eŭropaj lingvoj.

Verba sistemo estas pli simpla – Esperanto havas 
nur tri simplajn tensojn (-is, -as, -os).
Vortfarado per afiksoj – Simila logiko al la persa.
8. Konkludo: 
La persa lingvo estas unu el la grandaj historiaj 
lingvoj de la homaro. De la kojnoskriboj de la 
Aĥemenida Imperio ĝis la ciferecaj komunikiloj 
de la 21-a jarcento, ĝi montris rimarkindan 
kapablon adaptiĝi kaj pluvivi. Hodiaŭ, ĝi estas la 
oficiala lingvo de tri sendependaj ŝtatoj – Irano, 
Afganio kaj Taĝikio – kaj estas parolata de pli ol 
130 milionoj da homoj tra la mondo.
Samtempe, la persa estas lingvo de profunda 
kultura unueco malgraŭ politikaj limoj kaj 
malsamaj skribsistemoj. La perslingvaj popoloj, 
ĉu ili nomas sian lingvon Farsi, Dari aŭ Taĝika, ĉu 
ili skribas per araba-persa aŭ cirila, ĉu ili loĝas en 
Teherano, Kabulo, Duŝanbeo aŭ Los-Anĝeleso – 
ĉiuj heredas la saman riĉan tradicion de poezio, 
proverboj, gastamo, kaj Noŭruzo.
Kompreni la persan lingvon signifas malfermi 
pordon al unu el la plej malnovaj kaj plej belaj 
civilizacioj de la mondo. Ĝi signifas povi legi la 
versojn de Rumio kaj Hafezo en ilia originala 
formo. Ĝi signifas povi konversacii kun homoj en 
bazaro de Esfahano, en teejo de Kabulo, aŭ en 
kafejo de Duŝanbeo.

"Persa lingvo – ĉu Farsi, ĉu Dari, ĉu Taĝika – estas 
unu lumo en tri formoj."
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Gazaloj de Hafez

Gazalo 63
Via vizaĝ’ kaŝitas sed estas miloj da rivalo,

Vi ja ne burĝonis sed estas centoj da najtingalo.
Mil fremduloj kiel mi estas en tiu teritori’, 

Ne estas strange ke mi alvenis al via kvartalo.
Ĉie la radioj de l’ amik-vizaĝo ekzistas,
Egalas sufiejo kaj drinkejo; vera egalo.
Tio kio reliefigas la agadon de klostro,

Estas la kruco kaj la sonorilo de katedralo.
Kiu enamiĝis kaj l’ amatin’ ne konsideris lin?

Ho Ŝejko, mankas doloro, tamen estas hospitalo.
Vere estas grava okazaĵo kaj stranga rakonto,
Hafez ja neniam krias tiom multe pro banalo.

Dum la amaraj noktoj, la plej dolĉa siropo, kiun mi trinkis, 
estis la gazaloj de Hafez. Ankaŭ vi povas ĝui.

Keyhan Sayadpour

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
در غنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست

ن غریب نیست گر آمدم به کوی تو چندا
چون من در آن دیار هزاران غریب هست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

آن جا که کار صومعه را جلوه می دهند
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست
هم قصه ای غریب و حدیثی عجیب هست
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Gazalo 85
Ŝia gem-lipa siropo faris domaĝon, kaj ŝi iris,
Ne sufiĉe mi vidis ŝian lun-vizaĝon, kaj ŝi iris.
Verŝajne ŝi estis ege streĉita pro miaj paroloj,
Mi ne povis superi ŝian avantaĝon, kaj ŝi iris.

Longe mi murmuris kontraŭ-katastrofajn preĝojn kaj versojn,
Sed fine, ŝi ne nuligis sian vojaĝon, kaj ŝi iris.

Oni heroldis kun ĝojo ke ŝi baldaŭ preterpasos nin,
Ŝiaj ĉarmoj nur faris nian kor-damaĝon, kaj ŝi iris.
Ŝi marŝis sur la herbejo de belec’ kaj delikatec’, sed

Ni neniam ĝuis ŝian aliĝ-pejzaĝon, kaj ŝi iris.
Kiel Hafez, tra la noktoj ni multe kriis kaj lamentis,
Ve! Ni ne partoprenis l’ adiaŭ-omaĝon, kaj ŝi iris.

شربتی از لب لعلش ن�شیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت در گلستان وصالش نچمیدیم و برفتشد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
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Ĉu 
Ekzistas  
Supera 
Homa 
Raso?

Sur neŭtrala lingva fundamento, 
komprenante unu la alian, 
la popoloj faros en konsento 
unu grandan rondon familian ...

Zamenhofo, 1890   
Ĉiuj homoj estas membroj de unu korpo 
Ĉar ĉiuj estas el unu gemo dum kreado …

Sadio- ĉ. 1250

Kio Estas Rasismo?
Rasismo estas pensi ke supozata grupo 
de homoj estas pli malbona ol aliaj grupoj 
de homoj ekz. pro ilia etno, haŭtkoloro, 
nacieco, kulturo, gepatra lingvo aŭ 
religio.
Rasismo ofte implicas pensi ke via propra 
grupo estas pli bona ol tiuj de aliaj. 
Rasismo kaŭzas malegalecon kaj vundas 
ambaŭ ĝiajn viktimojn kaj la socion entute. 
Rasismo estas uzata kiel instrumento de 
potenco. 
Ajna distingo, ekskludo, limigo aŭ 
prefero bazita sur raso, koloro, deveno, 
nacio aŭ etna origino, kiu havas la celon 
aŭ efikon nuligi aŭ malhelpi egalecon kaj 
fundamentajn liberecojn en la politika, 
ekonomia, socia, kultura aŭ ajna kampo 

de la publika vivo.
Kiu Estas Nova Rasisto?
Plejeble multaj el ni estas ia rasisto se 
ni kredus ke ekz. Esperantistoj estas plej 
saĝaj homoj, se ni kredus ke ajna nacio 
aŭ ajna popolo kaj/aŭ kulturo estas pli 
progresita kaj tial supera.
Ĉu Rasismo Estas Nova?
Antaŭ miloj da jaroj, kiam homoj rekonis la 
diferencojn inter homoj, kiam ajna popolo 
fariĝis potenca, komencis ekspluati la 
malsuperajn homojn, kiujn ili regis. Ekz. 
Romianoj, Egiptoj faris tion.
Naskiĝo de Ras-scienco
Klerismo, kiu naskis la modernan sciencon 
en Okcidento, krome kreis rassciencon! 
Dum klerismo, scientistoj komencis dividi 

Teksto de la Prelego de D-ro Muhammad Karamudini en 
la 10-a Irana Esperanto-Kongreso
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homojn, same kiel ili dividis la aliajn 
vivaĵojn kaj nevivaĵojn de la naturo. 
Ili dividis nin en specialaj grupoj kaj supozis 
ke ekzistas hierarkioj inter tiuj grupoj, kaj 
kompreneble, ĉar ili estis viraj blankuloj 
kaj eŭropanoj, oni metis virajn eŭropajn 
blankulojn ĉe la supro. 
Do, viraj eŭropaj blankauloj estis metitaj 
ĉe la supro de la rasa kaj seksa hierarkioj, 
kaj la ceteraj estis metitaj en diversaj lokoj 
malsupre.
Kulmino
Antaŭ la dua mondmilito, ideoj pri raso 
estis utiligitaj por pravigi eŭgenikajn 
politikojn (t.e. kontrolado de la 
reproduktado de certaj rasaj grupoj 
rigarditaj kiel malsuperaj) kaj tio estigis 
steriligojn, apartigojn, kaj aliajn formojn 
de ŝtata perforto kontraŭ tiel nomataj 
malsupraj homoj. 
Kio Estas Ras-scienco? 
Laŭdifine, scienca rasismo estas la apliko 
de scienca metodo al fizikaj mensaj kaj/
aŭ kulturaj diferencoj inter homoj, kutime 
surbaze de la kredo je la ekzisto kaj 
graveco de rasaj kategorioj - hierarkio de 
superaj kaj malsuperaj rasoj.
Ĉu Rasismo Estas Science 
Akceptita? 
Ĝis la mezo de la 20-a jarcento, scienca 
rasismo estis pli-malpli akceptita en la 
scienca komunumo kaj oni nomis ĝin 
rasismo, rasrealismo aŭ rasscienco.
Ĉu Raso Estas Scienca 
Kategorio? 
Tute ne! Raso estas falsa kategorio por 
dividi vivaĵojn. Raso ne validas en biologio. 
Ĝi estas pli Socia ol Scienca. Ĝi estas nur 
ludo. Ludo kiun ni ludis dum centoj da 
jaroj, kaj ni ankoraŭ ade ludas ĝin hodiaŭ. 
Ju pli vi iras en la pasintecon, raso havas 
malpli da senco. Rasscienco do, ne temas 

pri biologio, ĝi temas pri potenco. 
Ĉu Rasismo Estas Danĝera 
Ideologio? 
Rasscienco ne nur tuŝas la korojn de 
homoj tra la mondo, sed ĝi ankaŭ estas 
la kerno de pseŭdoscienco kaj danĝera 
ideologio kiu disvolviĝas en la rasscienco. 
Ĝi havas realajn efikojn en nia mondo, kiel 
ekzemple en socia politiko, edukado, kaj 
eĉ en medicino. La misuzo de la koncepto 
pri “superaj” kaj “malsuperaj” rasaj 
grupoj povas kaŭzi profundajn sociajn 
malfacilaĵojn.
Nova Aspekto de Rasismo 
Post la Dua Mondmilito eŭgeniko (t.e. 
Scienco pri la plej bonaj kondiĉoj de 
reproduktado ĉe la homoj) alproksimiĝis al 
genetiko kaj multaj sciencistoj kiuj favoris 
al la eŭgeniko jam ŝanĝis la kampojn al 
Genetiko. 
Ekz. testado de deveno estas misa ĉar ĝi 
temas pri apartigo de homoj en grupojn. 
Nuntempe Testado por prapatroj estas 
multmiliardo-dolara komerco, kiu 
plifortigas la ideon, ke raso estas reala.
Konkludo
Nuntempe sur la Tero vivas nur unu specio 
de Homo, kies scienca noma estas Homo 
sapiens (Homo la saĝa). Tiu ĉi saĝa specio 
havas neniun subdivion inkluzive rason. 
Ne ekzistas do, superaj kaj malsuperaj 
homoj.  
Ni devas akcepti ke la vera potenco de 
homaro venas el nia diverseco kaj kunlaboro. 
Ni devas batali kontraŭ la propagando de 
malamo kaj dividado inter la homaro, kaj 
anstataŭe, klopodi por esti pli respektoplena 
en nia interago kun aliaj homoj.
Pro tio, ni devas kuraĝe batali kontraŭ la 
pseŭdoscienco kaj malveraj ideoj pri ajna 
divido de Homaro.  La vero estas ke niaj 
fizikaj kaj kultraj trajtoj ne difinas nin. Ni 
ĉiuj meritas la samajn rajtojn kaj respekton.



 IRANA ESPERANTISTO, Dua Serio, N-ro 57, Printempo 2026 2222 پیام سبزاندیشان، دوره دوم، شماره ۵۷، بهار ۱۴۰۵

Sopirplene
Sopirplene
mi promenas
sur la sabloj de la strando
aŭskultante kun atento
marokanton.
Sopirplene
varmaj larmoj
ekmiksiĝas kun la akvo
heziteme mi rapidas
kaj sub ombro
de la malaltaj nubetoj,
mi kaŝiĝas.
Alnajlita sur la kruco
de la vivo
mi sopiras
kaj atendas
la forpason
kun trankvilo
kaj kun amo.

Arquillos januaro 2018

شعری کوتاه از آنخل آرکیوس لوپزشعری کوتاه از آنخل آرکیوس لوپز
  Mallonga poemo deMallonga poemo de
Ángel Arquillos LópezÁngel Arquillos López
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Sinjoro Petro estis ordinara viro kun eksterordinara 
problemo: li militis kontraŭ sia propra najbaro, sed 
nek unu nek la alia sciis kial.
Ĉio komenciĝis antaŭ kvin jaroj, kiam sinjoro 
Petro aĉetis novan domon en kvieta kvartalo. 
Lia najbaro, sinjoro Karolo, ŝajnis afabla. Ili eĉ 
interŝanĝis kapjesojn matene. Sed iun tagon, la 
rubujo de sinjoro Petro aperis strange metita — 
du centimetrojn for de sia kutima loko.

"Hmm," pensis sinjoro Petro, "Karolo certe faris 
tion."
Sen diri vorton, la sekvan tagon sinjoro Petro metis 
sian propran rubujon rekte antaŭ la pordejon de 
Karolo. Neniu parolis, sed la milito komenciĝis.
Semajnon poste, Karolo konstruis barilon alta je 
unu metro kaj duono inter iliaj ĝardenoj. Ne iun 
ajn barilon — brile purpuran barilon, kiu aspektis 
kvazaŭ pavo eksplodis sur ĝi.
Petro respondis per ĝardena ĉifonfiguro. Ne unu, 
sed dudek sep. Ĉiuj rigardantaj rekte al la fenestro 
de Karolo, kun fiksaj ridetoj kaj malplenaj okuloj.
Karolo ne restis sen respondo. Li aĉetis kokon. 
Vivantan, laŭtegan kokon, kiu komencis krii precize 
je la kvara kaj duono matene, kvankam neniu iam 
vidis sunleviĝon en tiu kvartalo antaŭ la sesa.
Petro kontraŭatakis per akvumado de sia ĝardeno 
je la dua nokte, hazarde ŝprucigante akvon sur la 
aŭton de Karolo, kiu ĉiam estis purigita kun religia 
fervoro.
La milito daŭris. Karolo sendis abelojn (laŭleĝe, 
li instalis abelujon "por savi la planedon", sed la 
abeloj strange preferis la terason de Petro). Petro 
respondis per trumpetaj lecionoj por sia dekjara 
filo, kiu havis entuziasmon sed neniun talenton.
La ceteraj najbaroj spektis tiun ĉi absurdaĵon kun 

miksaĵo de teruro kaj distro. Iuj eĉ faris vetojn pri 
kiu venkos.
Post kvin jaroj da senkompata batalo, Petro sidis 
sur sia teraso, ĉirkaŭita de ĉifonfiguroj, evitante 
abelojn, aŭskultante la kriantan kokon kaj la 
trumpetantan filon, kaj subite demandis sin: "Kial 
ni militas?"
Li ne povis memori. Li nur sciis, ke iam lia rubujo 
estis movita. Aŭ eble eĉ tio ne okazis. Eble estis la 
vento.
Tiun vesperon, li prenis botelon da vino, paŝis al la 
barilo kaj vokis: "Karolo, ĉu vi scias kial ni malamas 
unu la alian?"
Silento. Poste la voĉo de Karolo, laca: "Mi pensis, 
ke vi scias."
"Mi ne scias," konfesis Petro.
"Ankaŭ mi ne," diris Karolo.
Longa silento.
"Ĉu vi volas glason da vino?" demandis Petro.
"Ĉu vi ankoraŭ havas tiujn terurajn ĉifonfigurojn?" 
demandis Karolo.
"Jes."
"Ĉu vi forigos ilin?"
"Ĉu vi forigos la kokon?"
"Eble."
"Tiam eble ankaŭ mi forigos la ĉifonfigurojn."
La sekvan matenon, la purpura barilo ankoraŭ 
staris, sed estis truo en ĝi. Ne granda — sufiĉe 

granda por trairi kun botelo da vino kaj du glasoj. 
La koko estis donacita al farmisto. La ĉifonfiguroj 
estis translokitaj al la malantaŭa ĝardeno, kie ili 
nun fiksrigardas arbon anstataŭ Karolon.
Kaj la trumpetaj lecionoj? Nu, iuj militoj bezonas 
pli da tempo por finiĝi.

Hamzeh Shafiee kun helpo de AI

La Nevenkebla Malamiko
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Ludu, Lernu, Gajnu!
La amuza angulo de "Irana Esperantisto"

Partoprenu kaj gajnu premiojn!
Saluton, karaj legantoj! Ĉu vi volas iom ripozi de seriozaj artikoloj? Jen nia nova amuz-
angulo! Ĉi tie vi trovos spritajn enigmojn, kuriozaĵojn el la mondo, kaj spacon por 
via kreemo. Kaj kompreneble, ni invitas vin konkuri! Solvu, kreu, kaj sendu al ni viajn 
respondojn por gajni belegajn premiojn. Jen kion ni proponas por ĉi tiu numero.

Eduka Enigmo por Junaj kaj Plenkreskaj Esploristoj

Iam vivis maljuna instruisto nomata Armando. Li 
ne estis fama pro sia riĉeco aŭ potenco, sed pro sia 
nekutima kutimo: li kaŝis gravajn mesaĝojn en lingvaj 
enigmoj.
En lia domo troviĝis malnova ligna kesto. 
Ĉiu lernanto de la vilaĝo sciis pri ĝi. 
Laŭdire, en la kesto estis tre valora trezoro. 
Multaj provis malfermi ĝin. 
Neniu sukcesis.

Ĉu vi pretas por la serĉo?

Kiam Armando mortis, oni trovis apud la kesto leteron:

"La trezoro apartenos al tiu, kiu komprenos ne nur la vortojn, sed ankaŭ la ideon malantaŭ ili. Serĉu la sep 
ŝlosilojn. Ĉiu ŝlosilo estas simpla Esperanto-vorto. Prenu la unuan literon de ĉiu respondo. Kiam vi kunigos 
ilin, vi trovos la veran trezoron."

Ĉu vi pretas? Do, komenciĝas la serĉado.

Mi ne pezas. Mi ne videblas. Ju pli vi lernas, des pli mi kreskas. Neniu ŝtelisto povas forpreni min el via kapo. 
Kio mi estas?

Respondo: __________

1. La Legendo

1

2 Mi ligas homojn. Mi faras malproksimulojn proksimaj. Per mi oni helpas, fidas kaj kunlaboras. 
Kio mi estas?

Respondo: __________

3 Mi kostas nenion. Tamen mi valoras multe. Per mi oni montras respekton al aliaj. Mi ofte aperas en la vortoj 
«bonan tagon» kaj «dankon». Kio mi estas?

Respondo: __________
Mi estas lumo de la estonteco. Kiam aferoj fariĝas malfacilaj, mi restas en la koro. Mi diras al vi: «Daŭrigu!» 
Kio mi estas?

Respondo: __________
4
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5 Vojaĝanto bezonas min. Studento bezonas min. Sen mi oni vagas sen direkto. Mi montras kien iri. 
Kio mi estas?

Respondo: __________

6 Mi ne estas okulo. Mi ne estas orelo. Sed per mi oni rimarkas detalojn, kiujn aliaj preterlasas. Sciencistoj kaj 
esploristoj amas min. Kio mi estas?

Respondo: __________

* MEMORU: Ĉiu respondo estas komuna vorto en Esperanto. 
Pensu pri ilia signifo...kaj ĝuu la ludon!

2. La Ŝlosa Vorto

Nun prenu la UNUAN literon de ĉiu respondo.  
Kunigu ilin laŭvice.  

Vi ricevos vorton, kiu nomas la plej grandan trezoron de homo.  
Kio estas tiu vorto?

FINA RESPONDO:  ___  ___  ___  ___  ___  ___

3. Via Tasko

* MEMORU: La vera trezoro ne estas oro. 
La vera trezoro estas tio, kio helpas vin lerni, kompreni kaj fari bonajn decidojn. 

Ju pli vi lernas, des pli riĉa vi fariĝas.

Ĉu vi kredas, ke vi solvis la misteron? 
Sendu vian respondon al la redakcio (info@espero.ir) antaŭ la somerfino. 
Inter ĉiuj ĝustaj respondoj estos lotumitaj premioj:
		   * 1-a premio: Unujara membriĝo de IrEA
		   * 2-a premio: Libro «La Nigra Fiŝeto»
		   * 3-a premio: Esperanta Flageto
Ĉiuj ĝustaj solvoj estos publikigitaj en la venonta numero!
Al eksterlandaj premiitoj ni sendos elibron pri Tehrano kaj ĝiaj vidindaĵoj.

Bonan Ŝancon, karaj serĉantoj!
ĝuu la lingvon, ĝuu la misterojn

VORT-FARADO 
Ĉu vi estas vera esploranto de vortoj? El la literoj 
de la vorto ESPLORADO provu krei kiel eble 
plej multajn Esperanto-vortojn. 

Reguloj
•	 Ĉiu vorto devas havi almenaŭ 3 literojn.
•	 Ĉiu litero povas esti uzata nur tiomfoje, kiom 

ĝi aperas en la vorto ESPLORADO.
•	 Verboj, substantivoj, adjektivoj kaj adverboj 

estas akceptataj.
•	 Propraj nomoj ne validas.

Ekzemploj: rolo, peso, ledo, paro, oro, pordo, ...
Ĉu vi povas trovi:
•	 10 vortojn?
•	 15 vortojn?
•	 20 vortojn?
•	 Pli ol 25 vortojn?

Superdefio: Trovu la plej longan eblan vorton! 
Sendu vian liston kune kun la respondo de la 
granda enigmo. 
Inter ĉiuj partoprenantoj estos lotumita speciala 
premio por la plej kreemaj vortserĉistoj.

mailto:info@espero.ir
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زمانی بێکه ڵک 

سەبارەت بە نووسه ر:
کلیمێنت  سانکتا  زانکۆی  له‌  بولگاری  زمانناسی  به شی  له‌   1977 بوو.  دایک  له‌  سۆڤیه ت  له‌   1952 مه ی  21ی  مۆدێست  یولیان 

له‌  ئێسپێڕانتۆی  بووه‌ و شێعر و وتاری  ئێسپێڕانتۆ  زمانی  فێری  زانکۆیه دا  له و  له‌ 1973  بڕوانامه‌ی وه رگرتووه .  یدسکی سۆڤیه تدا  ئۆهر

گۆڤاری ئێسپێڕانتیستی بۆلگاری )Bulgara Esperantisto( بڵاو کردووه ته وه . له‌ ساڵی 1977 دا ، دیپلۆمی فێرکاری ئێسپێڕانتۆی له‌ 

قوتابخانه ی ناوه ندی، فێرگه ی باڵا و زانکۆ وه رگرتووه .

ینامەی  ئاگادار  ،  )Hungara Vivo( مه جاری  یانی  ژ گۆڤاره کانی  له گه ڵ  له وێ  بوو،  نیشته جێ  بووداپێست  له‌   1985 بۆ   1977

 ،)Literatura Foiro( پێشانگای ئه ده بی ،)Budapeŝta Informilo( بووداپێستی

سه رچاوه‌ )Fonto( ، مانگانه‌ )Monato( و هتد هاوکاری کردووه . چیرۆک، ڕه خنه ی 

ئه ده بی و وتاره کانی له و گۆڤارانه‌دا بڵاو بوونه ته وه . هه روه ها نووسه ری ئه م کتێبانه یه‌ به‌ 

ین )Ni vivas( )درامایه کی دیکۆمێنتاری سه باره ت به‌ لیدیا  زمانی ئێسپێڕانتۆ: ئێمه‌ ده ژ

بارانی مانگی  ێڕین )La Ora Pozidono( )ڕۆمان(،  ز یای  زه ر زامێنهۆف(، خودای 

 D-ro Braun( دوکتۆر بڕاون له‌ دەروونی ئێمه دا ده ژی ،)ڕۆمان( )Maja pluvo( مه ی

ڕەمزاوی )Mistera Lumo( )کۆمه ڵه‌ چیرۆک(،  ڕووناکی  )دراما(،   )vivas en ni

به رهه مه‌ ئه ده بییه‌ کورته کان ، خولانه وه‌ له‌ خه وندا )Sonĝe Vagi( )کۆمه ڵه‌ چیرۆک(، 

داهێنانی سه ده‌ )کۆمێدیا( ، درکاندنه‌ ئه ده بییه کان )Literaturaj konfesoj( )به رهه مه‌ 

ئه ده بییه‌ کورته کان( ، گوێماسی داخراو )La fermata konko( )کۆمه ڵه‌ چیرۆک( و 

تا ئێستا یولیان مودێست  به‌ زمانی بولگاری. له‌ ساڵی 1999 وه  چه ندین کتێبی دیکه‌ 

. )Bulgara Esperantisto(  یه سه رنووسه ری گۆڤاری ئێسپێڕانتیستی بولگار
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تارابوو، جارجار به خه به ر ده هاتەوە  ئەمشەو خەو لە چاوی پووره‌ دۆنا 

تارماییەکان  دەکرد.  ڕێشکەوپێشکەی  چاوی  سەرپێ،  هه ڵده ستایە  و 

له‌  شوێنێک  له‌  ده تگوت  ده بوون  ون  کوتووپڕ  و  بەرچاوی  دەهاتنە 

تاریکاییدا نوقم ده بن و ته نیا ترس و دڵه ڕاوکێی بۆ به جێ ده ما. له‌ سەر 

و  ئەخت  وشکه وه‌  گه رووی  به‌  و  هه ڵده له رزی  و  ڕاده کشا  چرپاکەی 

به یانی ڕووداوێکی گه وره‌ چاوه ڕێیەتی.  نەیبردەوە.  چاری دەکرد، خەو 

له م هه سته‌  بیره وه‌ دڵی وێکهات.  به م  ئه مریکا.  بۆ  بڕیاره‌ سه فه ر بکات 

تێنه ده گه یشت، خۆشحاڵیه‌ یان ترس. بڕیاره‌ به‌ فڕۆکه‌ هه زاران کیلۆمه تر 

قورس  به ڵام  هه ڵفڕێت،  ئه‌قیانووسدا  و  نه ناسراو  وڵاتی  چه ند  سه ر  به‌ 

دواهه مین  ئه گه ر  ته نانه ت  ده ڕۆم،  من  به ڵێ،  دا:  خۆی  بڕیاری  قایم  و 

ئه م  تاسەوە چاوه ڕوانی  بە  بوو  بێت. ده مێک  سه فه ری ژیانیشم 

خه ونی  بێخه ویدا،  و  تەنیایی  شه وانی  له‌  بوو.  ساته‌ 

ده کرد  وێنای  دەبینی،  سه فه ره ی  ئه م 

و  ستێفانۆ  زاواکه ی،  و  لێنا  کچه که ی، 

بەرەوپیری  چۆن  دێمێترۆ  نه وه که ی، 

و  ده گرێ  ئامێزیان  له‌  به گه رمی  دێن . 

دێمێترۆی  ده کات .  ماچیان  تێر 

نەیبینیوە‌  هێشتا  به ڵام  ساڵانه‌   5

بووە‌  لەدایک  ئەمریکا‌  له  ئاخرئەو 

ئه میش  و  ده نێرێت  بۆ  وێنه ی  جارجار  لێنا   .

لە  نه وه که ی  بوو‌  ئەوە  خولیای  به ڵام  ده کات،  سه یری  تامەزرۆییەوە  به‌ 

ئامێز بگرێ و بینووسێنێت به‌ سینگیه وه‌ و هه ست به‌ جه سته ی گه رم و 

ترپه ی دڵه‌ بچکۆلە که ی بکات. ئاواتەخواز بوو نه وه یه کی بێت و خۆی 

بیحه وێنێته وه‌ و له گه ڵی شاد بێت. ئەوە ئێستا لێنا و ستێفانۆ کوڕێکیان 

هه یه‌ به ڵام به داخه وه‌ زۆر دوورن و له‌ شیکاگۆی ئه مریکا ده ژین. چەند 

وایه ،  ئێستا  ژیانی  ناکرێت،  هیچ  به ڵام  لایان.  بچێتە  نه یتوانیوه‌  ساڵە 

گۆڕدراوه . وادیاره‌ جیهان زۆر بچووک بووه ته وه‌ و ئێستا خه ڵک ده توانن 

له‌ هه ر کوێ پێیان خۆشه‌ له‌ ئه مه ریکا، ئه ورووپا یان ئاسیا بژین. لێنا و 

ستێفانۆ بێکار بوون بۆیە لێنا به  دایکی گوت: 

به ختی  له وێ  ئه مریکا.  بۆ  بچین  داوه‌  بڕیارمان  ستێفانۆ  و  من  دایه ،   -

من  چۆنە،  ئێرەمان  دۆخی  ده بینی  خۆت  ده که ینه وه .  تاقی  خۆمان 

کارێک  نه متوانیوه‌  ساڵه‌  دوو  بێکارین،  ستێفانۆ  و 

بدۆزمه وه و مووچه ی تۆش زۆر که‌مه‌ و به شی 

هه موومان ناکات.  

- به ڕاستە؟ 

په ژارەوە‌  و  ژان  هۆی  به‌  دڵی 

وێکهات.

- لێنا سه ری داخست: به ڵێ دایه . 

له گه ڵی  و  ببڕێ  دایکی  چاوی  لە  چاو  نەیدەتوانی 
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قسه  بکات. 

- به ڵام ئێوه‌ هێشتا گەنجن، لەوانەیە ئاڵوگۆڕییەک لە وڵاته که ماندا ڕوو 

بدات، ڕەنگە دۆخه که‌ باشتر ببێتەوە و تۆ و ستێفانۆش پاش که مێک هه ر 

لێره  کارێکی باش بدۆزنه وه . بۆچی ده تانه وێ وا دوور بکه ون؟

- دایه‌ ئێمه‌ گەنجین، ناتوانین لێره‌ بمێنینه وه‌ و به و بڕه‌ مووچه ی تۆ بژین. 

به دڵنیاییه وه  ده بێت جووڵه یه ک بکه ین، ده بێت ژیانمان رێک بخه ینه وه .

بڕیارتان  ئه گه ر  قووڵی هه ڵکێشا -  پووره‌ دۆنا هه ناسه یه کی  - هوو...، 

داوه ....

- دڵگران مه به ! به رده وام پاره ت بۆ ده نێریینه وه‌ و پاش که مێکی تر تۆش 

دێیت و لامان ده مێنیته وه . ده زانم چیتر به‌ ته نیا هەڵناکەیت. جگه‌ له وه ، 

هێدی  هێدی  به‌  مه حکوومین  دڵنیاییه وه‌  به‌  بمێنینه وه ،  لێره‌  ئێمه‌  ئه گه ر 

مردن. 

- ژینی تەنیایی بۆم سەخت نابێت. 

ژنێکی به هێز بوو. 

- هێشتا ئه وه نده‌ پیر نه بووم، ته ندرووستم و ده توانم ئاگام له‌ خۆم بێت. 

به خته وه ری  به‌  و  بێت  باش  دوورە وڵات‌ حاڵتان  له‌  ئێوه‌  ئه وه یه‌  گرنگ 

له‌ هه موو شتێک  دایک گرنگتر  بۆ  بن،  ئه مه ریکا  له‌ هەر کوێی  بژین. 

ئه ویه  بزانێت  منداڵه کانی زیندوو، ته ندروست و به خته وه رن. 

لێنا و ستێفانۆ سه فه ریان کرد و پاش چه ند حه وتوو، نامه یه ک گه یشته‌ 

ده ستی پووره‌ دۆنا که‌ تێیدا نووسیبوویان، له‌ شیکاگۆ نیشته جێن و هه موو 

و  هه یه‌  کاریان  نووسیبویان  دواییدا  نامه کانی  له‌  ڕێکوپێکه .  شتێک 

حاڵیان باشه ، به ڵام پووره‌ دۆنا لەوە دڵنیا نه بوو هه موو شتێک به و جۆره یه‌ 

وا لێنا له‌ نامه کانیدا ده ینووسێت. ده کرێت مرۆڤ دوور له‌ نیشتمان بێت 

و حاڵی باش بێت؟ بەڵام پێی خۆش بوو بڕوا به  لێنا بکات. 

پاش ساڵێک لێنا نووسی دووگیانه‌ و به‌ زوویی کوڕێکی ده بێت. لێنا و 

ئێستا  کە  لێنا  باوکی  هاوناوی  دێمێترۆ،  بنێن  ناوی  دا  بڕیاریان  ستێفانۆ 

ده‌ ساڵه‌ کۆچی دوایی کردووه . کاتێک دۆنا ئه م هه واڵه ی بیست لەوانە 

لێنا  کچه که ی،  ئاکامدا  له‌  هه ڵفڕێت.  و  بگرێت  باڵ  خۆشیدا  لە  بوو 

منداڵی ده بێت. بە خۆی دەگوت:"لێنا و ستێفانۆ ته ندروست بن و خودا 

ئاگاداریان بێت" هیچ ژنێک لەو به خته وه رتر نه بوو. ده مێک بوو خه ونی 

نه وه ی دەبینی و ئێستا لێنا و ستێفانۆ منداڵیان ده بێت.  

لێنا بوو به‌ خاوه نی کوڕێکی جوان، به ڵام پووره‌ دۆنا به‌ بۆنه ی دوورییه وه‌ 

بۆ  بنێرێته وه‌  بۆ  فڕۆکه ی  بلیتی  لێنا  بوو  چاوه ڕوان  بیبینێت.  نه یتوانی 

ئه وه ی بچێتە لایان لە ئه مه ریکا، به ڵام هه ر جارێک شتێک ڕووی ده دا و 

بلیت نه ده گه یشت بە دەستی. 5 ساڵ تێپه ڕی. دێمێترۆ بوو به‌ کوڕێکی 

بیبینێت. ورده‌ ورده‌  به‌ هیوا بوو به م زووانه‌  5 ساڵان و پووره‌ دۆنا هه ر 

بێ هیوا بوو. به‌ خۆی ده گوت " مەخابن، ناتوانم ئیتر دێمێترۆ ببینم، لە 

چاوه ڕوانیدا ده مرم، خودا ئاگاداریان بێت. ته ندرووست و زیندوو بن، 

ژیانم ئیدی به ره و کۆتاییه ." 

ڕۆژێک زۆر لە ناکاو، لێنا ته له فۆنی بۆ دایکی کرد و گوتی‌ بلیتی فڕۆکه ی 

بۆ ناردووه‌ و چاوه ڕوانن بچێت بۆ لایان. دڵی پووره‌ دۆنا دووباره‌ ده ستی 

کرد به‌ یاری و وه کوو باڵنده یه ک هه ڵفڕی. ڕوخساری گەشایەوە و چاوه‌ 

ماندووه کانی پڕ بوون له‌ فرمێسک. دواجار سه فه ر ده کات بۆ ئه مریکا 

هه موو  له‌  ده بێته وه .  ڕوون  دێمێترۆ  و  و ستێفانۆ  لێنا  بینینی  به‌  و چاوی 

گرینگتر بۆ ئه و دێمێترۆ بوو، نه وه‌ خۆشه ویسته که ی. بۆ دایه گه وره یه ک، 

که‌ ماوه یه کی زۆره‌ به‌ ته نیا دوور له‌ کچ و زاوا و نه وه که ی ژیاوه‌ چی لەمە 
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خۆشترە؟!

پووره‌ دۆنا که وته‌ خۆی و بۆ ئه و سه فه ره‌ دوورودرێژه‌ تەیار بوو. بۆ لێنا و 

نه وه که ی، دێمێترۆ، کتێبگه لی چیرۆکی وێنه داری  بۆ  ستێفانۆ دیاری و 

ڕه نگاوڕه نگی زۆر جوانی کڕی. بێئۆقره‌ بوو، بە ئاواتەوە بوو زووتر سه فه ر 

بکات. دێمێترۆ ببینێت و له‌ ته نیشتییه وه‌ دابنیشێت و حەکایەتە‌ زۆر جوان 

و سه یره کانی بولگاری بۆ بخوێنێتەوە نەک هەر خوێندنەوەیەکی ئاسایی 

بەڵکوو بۆی بگێڕێتەوە‌ و دێمێترۆش هه ر وه ک چۆن زەوی وشک و برین 

بارانی به هارهه ڵده مژێت گوێی لێ ده گرێت و به‌ دڵ و گیان له‌ وشه‌ به‌ 

وشه ی تێده گات.

پووره‌ دۆنا کراس و پێڵاوی نوێی بۆ سه فه ره که ی کڕی. قژی ڕازانده وه . 

ئێستا ده یویست جلی  به ڵام  نه کڕیبوو،  بۆ خۆی  نوێی  بوو شتی  لەمێژ 

نوێ له به ر بکات و جوان  ده رکه وێت. به ڵێ، ئه و چه ندین کیلۆمه تر له م 

دونیایه‌ تێده په ڕێنێت، ده ڕوات بۆ وڵاتێکی دیکه‌ به‌ خه ڵکێکی نوێوه‌ و 

ده بێ باش بێته‌ به رچاو. ژنێکی زیره ک بوو،  بۆ ماوه ی 30 ساڵ مامۆستای 

زمان و وێژەی بولگاری بوو. قوتابییه کانی خۆشیان ده ویست و ڕێزیان 

لێ دەگرت. هەتا ماوه یه ک له مه وپێش، ڕه خنه ی ئه ده بی و وتاری بڵاو 

ده بووه وه‌ و له‌ کونفڕانس و کۆبوونه وه کاندا به شداری ده کرد، به ڵام پاش 

خانه نشینی ده تگوت ژیانی کپ بووه‌ و کاتێک لێنا و ستێفانۆ سه فه ریان 

کرد بۆ ئه مه ریکا، ژیانی له‌ به له مێکی لەبیر کراو و به جێماو ده چوو‌ له‌ 

که نداوێکی دووردا لەگڵ چەقیوە. 

به یانی به ر له‌ سه فه ر، زۆر زوو له‌ خه و هه ستا، شه وه که ی باش نه نوستبوو، 

به‌  خوشکه زای  دراگۆی  کرد.  ساز  سه فه ر  بۆ  خۆی  و  کرد  له به ر  جلی 

و  ئامۆزای  دوو  خوشکی،  میلای  فڕۆکه خانه .  گه یاندییه‌  ترۆمبیله که ی 

دایک و باوکی ستێفانۆ بۆ بەڕێکردنی هاتن بۆ فڕۆکه خانه . هه موویان لە 

ئامێزیان گرت و ماچیان کرد و هیوای سه فه رێکی خۆشیان بۆ خواست.

بوو.  درێژ  و  دوور  زۆر  ڕێگاکه‌  بوو،  سه فه رەکەی  پەرۆشی  دۆنا  پووره‌ 

ده بوایه‌ ڕۆژێک له‌ "پڕاگ" بمێنێته وه‌ و پاشان به‌ فڕۆکه یه کی دیکه‌ بڕوات 

بۆ ئەمریکا. به خته وه رانه‌ لەو فڕۆکه دا وا ده چوو بۆ "پڕاگ" ، له گه ڵ ژنێکی 

بە درێژایی  بۆ شیکاگۆ سه فه ری ده کرد.  ئه ویش  بوو که‌  ئاشنا  پزیشک 

بوونه‌  شیکاگۆ  تا  "پڕاگ"ه وه‌  له‌  پاشان  و  یەکتر  دوان  لەگەڵ  سه فه ره که 

هاوڕێ. 

پووره‌ دۆنا له‌ فڕۆکه خانه ی شیکاگۆ، چاوه ڕێی لێنا ، ستێفانۆ و نه وه که ی 

هێندە  ژیاندا  هه موو  له‌  ده تگوت  ببوو .  شاگەشکە  بوو.  دێمێترۆ   ،

به خته وه ر و شاد نه بووه .  ماچیانی کرد و له‌ ئامێزیانی گرت. له‌ هه موو 

زیاتر دێمێترۆ ، که‌ یه که مجار بوو ده یبینی. دێمێترۆ زۆر جوان بوو. به‌ 

قژی لوول و چاوه‌ ڕه شه‌ وه ک زه یتوونه کانی، بڕێک کز به ڵام وریا ده هاته‌ 

به رچاو. 

پووره  دۆنا خۆشحاڵ بوو:

 - نه وه‌ جوانه که م، پێم بڵێ ناوت چیه ؟ بڕوانه‌ له‌ بولگارستانه وه‌ چیم بۆ 

هێناوی، کتێبی وێنه داری جوان، پێکه وه‌ سه ره تا ده یخوێنینه وه‌ و پاشان 

ده یگێڕینه وه . 

کتێبێکی وێنه داری ڕه نگاوه ڕه نگی جوانی دا به‌ دێمێترۆ، به ڵام ئه و هه روا 

و  ده کرد  دۆنای  پووره‌  به‌ چاوه‌ گه شه‌کانی سه یری  ته نیا  و  بوو  بێده نگ 

ته نانه ت وشه یه کیش له  سه ر زاری نه ده هاته  ده ره وه . 

و  نامناسێت."  ترسابێت،  ڕه نگه‌   " کرده وه :  بیری  دۆنا لای خۆی  پووره‌ 

به رده وام له گه ڵی ده دوا. به ڵام پاش چه ند چرکه ڕوی کرده‌ لێنا و پرسی:

- لێنا ، دێمێترۆ ده توانێ بدوێ؟ بۆچی بێده نگه ؟ 

- به ڵێ، به‌ دڵنیاییه وه‌ ده توانێ، به ڵام له‌ تۆ تێ ناگات، له به ر ئه وه ی به‌ 

زمانی بولگاری نادوێت. 

- بۆچی؟ به  بولگاری نادوێت؟

-  ته نیا به  ئینگلیزی ده دوێت، ئێمه  به  ئینگلیزی له گه ڵی ده دوێین. 

پووره  دۆنا ماق ما:

- ته نیا ئینگلیزی؟ و ته نانه ت وشه یه کیش بولگاری نازانێت؟

- نا، نازانێت.

- به ڵام بۆ؟ چۆن شتی وا ده بێت؟ بڕوا ناکه م! نه ک هه ر سه ری سووڕما، 

وا  هێشتتان  بۆچی  گوتی  تووڕه ییه وه‌  به‌  دەکرد.  ڕێزیش  بێ  به‌  هه ستی 

بێت؟ به ڕاستی، ئێوه  بولگارین! ....

بولگاری  زمانی  دێمێترۆ  ده بێت  بۆچی  دایه ،    – کرد  سه یری  لێنا   -

بولگاری  به‌  پێویستی  بۆچی  بووه ،  له دایک  ئه مریکا  له‌  ئه و  بزانێت؟ 

ده بێت؟ هه رگیز له‌ بولگارستان ناژێت. ژیانی ئه و لێره یه ، له‌ ئه مریکا، 

خۆت ده بینی هەموو گەنجەکان بولگارستان جێ ده هێڵن و له‌ وڵاته کانی 

دیکه  بۆ کار ده گه ڕێن. 

- لێنا ، تۆ بۆچی وا دەڵێی! ئێمه‌ خه ڵکی بولگارستانین، ئێمه‌ له و وڵاته‌ 

لەدایک بووین. ئه وێ نیشتمانمانە  ...

- دایه ، ئه و وشه‌ و ڕستانه‌ هه ڵه ن و ته نیا مامۆستایه ک وه کوو تۆ ده توانێت 

بیانڵێته وه .

پووره‌ دۆنا بێده نگ بوو، ته نیا سه یری کتێبه‌ چیرۆکه‌ بولگارییه کانی کرد 

گه وره کانی  چاوه‌  له‌  پاشان  بوون.  بێکه ڵک  ته واوه تی  به‌  ئیتر  ئێستا  که‌ 

ته نانه ت  ناتوانێت  نه ده کرد  بڕوای  هێشتا  دۆنا  پووره‌  ڕوانی،  دێمێترۆی 

یه ک وشه یشی پێ بڵێت. هه رگیز ناتوانێت له گه ڵی بدوێت. وه ک ئه وه ی 

زه ریایه کی هه ره‌ گه وره‌ له‌ نێوانیاندا بێت نه‌ ئه م و نه‌ ئه ویش ناتوانن له و 

زه ریایه  تێپه ڕن و به  یه کتر بگه ن. 

سۆڤیه ت – 17 ی ئۆکتۆبری 2012

2013 – )Ondo de Esperanto( سه رچاوه : گۆڤاری

نووسه ر: یولیان مۆدێست

وه رگێران له زمانی جیهانی ئێسپێڕانتۆوه: شلێر که ریمی



 IRANA ESPERANTISTO, Dua Serio, N-ro 57, Printempo 2026 3030 پیام سبزاندیشان، دوره دوم، شماره ۵۷، بهار ۱۴۰۵

إليك الفوائد النفسية المحددة لمتحدث الإسبرانتو أثناء زمن الحرب:

1. الحفاظ على "الذات المتماسكة ما قبل الحرب"

قاتل،  لاجئ، سجين،   - أبداًً  يختاروها  لم  أدواراًً  الناس  على  الحرب  تفرض 

الإسبرانتو  بلغة  التحدث  الصراع.  بفعل  تُكُتب من جديد  ضحية. هويتك 

يسمح لك بالحفاظ على "إحساس مستمر ومتماسك بالذات".

إسبرانتو" هي في جوهرها  كـ"متحدث  بهوية سلمية: هويتك  الارتباط   •

الغرباء  ويراسل  الفضول،  اللغ  يتعلم  شخص  "أنا  تقول:  سلمية.  هوية 

كأصدقاء، ويؤمن بمستقبل عقلاني". التمسك بهذه الهوية أثناء المذبحة هو 

عمل من أعمال المقاومة النفسية العميقة. أنت لست مجرد سجين جائع في 

معسكر؛ بل أنت "معلم لغة إسبرانتو مسجون حالياًً".

• الكفاءة مقابل العجز: تخلق الحرب "العجز المتعلم" - الشعور بأن لا شيء 

تفعله له أهمية. إتقان واستخدام لغة الإسبرانتو هو مهارة قابلة للإثبات. إنه 

يثبت لنفسك أن عقلك لا يزال يعمل، وأنك لا تزال قادراًً على التعلم والإبداع 

والتواصل. هذا الإحساس بـ"الوكالة المعرفية" هو ترياق قوي لليأس.

2. حصن ضد "وحشة الفظائع"

بالناس، تشعر  بصراحة، الحرب معزولة نفسياًً. حتى عندما تكون محاطاًً 

بالوحدة التامة. صدمتك النفسية هي لك وحدك. تقدم الإسبرانتو حلاًً فريداًً

• الحليف الداخلي: عندما تكون محاطاًً بمتحدثين معادين )حراس، جنود 

أعداء، سكان محليون معادون(، تصبح معرفتك بلغة الإسبرانتو عالماًً صامتاًً 

خاصاًً داخل رأسك. يمكنك أن تؤلف عقلياًً رسائل إلى أصدقاء في دول محايدة، 

أو تترجم ما حولك إلى الإسبرانتو، أو تتلو قصيدة لـ"زامنهوف". هذا الصوت 

الداخلي هو "رفيق" لا يمكن لأحد أن يسلبك إياه.

• الحليف الذي يتم التعرف عليه فوراًً: في فوضى مخيم للنازحين أو مدينة 

 "?Kiel vi fartas" مرحباًً( أو( "Saluton" مدمرة، فإن سماع شخص يتمتم

)كيف حالك؟( هو بمثابة صاعقة نفسية. في جزء من الثانية، تنتقل من "ناجٍٍ 

منعزل" إلى "عضو في مجتمع عالمي". هذا الاعتراف - التواصل البصري الآمن 

والفجائي - يقلل من فرط اليقظة واستجابة التهديد التي تخلقها الحرب. لم 

تعد وحيداًً.

3. استعادة المعنى والتفكير المستقبلي

الفوائد النفسية لمعرفة لغة 
الإسبرانتو أثناء الحرب

هذا سؤال عميق الثاقبة. بينما تطرقنا سابقاًً إلى الشبكة العملية وتكتيكات البقاء، فإن "الفوائد النفسية 

الداخلية" لمعرفة لغة الإسبرانتو أثناء الحرب هي ربما أعمق هدية تقدمها للفرد. الحرب هي محرك للصدمة 

النفسية والعزلة ونزع الإنسانية. لغة الإسبرانتو، كلغة مصطنعة بُُنيت على فلسفة التواصل الإنساني، تعمل 

كسلسلة من التدابير النفسية المضادة لذلك الدمار.
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الحرب تدمر الإحساس بالمستقبل. أنت تعيش من ساعة إلى ساعة. الإسبرانتو 

هي بطبيعتها "لغة موجهة نحو المستقبل".

• "صيدلية الأمل": الغرض الأساسي من الإسبرانتو هو مستقبل يتواصل فيه 

الناس بسلمية. مجرد استخدامها هو عمل من أعمال الأمل. نفسياًً، هذا 

أمر حاسم. الحفاظ على أي إيمان بعالم "ما بعد الحرب" يقلل من خطر 

الاستسلام الكامل. متحدث الإسبرانتو لا ينجو من اليوم فحسب؛ بل يخطط 

للدرس الذي سيعلمه "الشهر القادم". هذا التفكير المستقبلي هو عامل وقائي 

نفسي مثبت ضد اضطراب ما بعد الصدمة والانتحار.

• خلق سردية أخلاقية: الصدمة الخام هي ضجيج لا معنى له. نحن بحاجة 

إلى قصص للبقاء على قيد الحياة. يمكن لمتحدث الإسبرانتو أن يؤطر معاناته 

ضمن قصة أكبر وذات معنى: "أنا شاهد على فشل القومية. سأنجو لأثبت 

أن طريقاًً آخراًً ممكن". هذا يحول الضحية إلى حارس لوعد مستقبلي.

4. الرابطة الفريدة لـ"المؤامرة غير الضارة"

في حرب تحكمها القوة الغاشمة والأوامر، فإن وجود رابطة سرية وغير ضارة 

مع شخص آخر هو أمر تصالحي نفسياًً.

أنهما  يكتشفان  لاجئان  أو  سجينان  الظلام:  في  الأمل  همس  	•

لا  بأشياء  الهمس  يمكنهما  ثنائياًً".  "سراًً  الآن  يمتلكان  الإسبرانتو  يتحدثان 

يمكنهما أبداًً قولها بلغة المعسكر: "لا تفقد الأمل". "هل تذكر طعم القهوة؟" 

المشتركة  اللحظات  هذه  فيينا".  في  سنلتقي  الحرب،  هذه  تنتهي  "عندما 

والسرية من الضعف هي أعمال تمرد صغيرة ضد النظام الذي يحاول نزع 

إنسانيتهما. إنها تعيد بناء الثقة والحميمية التي تدمرها الحرب.

الجانب المظلم: خيانة المثال الأعلى

في  للإسبرانتو  المحدد  النفسي  "الخطر"  تجاهل  الصادق  غير  من  سيكون 

الحرب. بالنسبة لأكثر متحدثي الإسبرانتو التزاماًً، كانت الحرب فشلاًً كارثياًً 

لنظرتهم للعالم بأكملها.

تحطيم "الغاية النهائية": آمن متحدثو الإسبرانتو أنه إذا "فهم"  	•

الجميع بعضهم البعض، فستنتهي الحرب. كانت مشاهدة الحروب العالمية 

بمثابة ضربة نفسية تشبه رؤية مسيحي متدين الله يرتكب جريمة قتل. اللغة 

التي وثقوا بها لمنع الفظاعة أصبحت الآن محكية بينما تحدث الفظاعة. أدى 

ذلك إلى شعور عميق بالذنب والحزن وخيبة الأمل - وهو شكل فريد من 

أشكال الإصابة النفسية يمكننا تسميته "صدمة المثالي".

الهدف على ظهرك: كما ذكرنا، تحت حكم النازيين والستالينيين،  	•

معرفة الإسبرانتو لم تساعدك على الشعور بالأمان؛ بل جعلتك هدفاًً. انقلبت 

الفائدة النفسية لـ"المجتمع" إلى رعب "الأقلية المطارد". سماع لغتك المحبوبة 

يتحدث بها حارس يمكن أن يؤدي إلى نوبة هلع، وليس لحظة تواصل.

الخلاصة

"المرونة  هي  النفسية  الفوائد  كانت  العادي،  الإسبرانتو  لمتحدث  بالنسبة 

المفعمة  المستقبلية  الذات  على  والحفاظ  السري،  والتضامن  الداخلية، 

بالأمل". يمكنهم تحمل الحاضر الوحشي بالعيش جزئياًً في سلام مجتمعهم 

اللغوي ووعد عالم ما بعد الحرب.

لم تكن اللغة درعاًً. لكنها كانت "شريان حياة لإنسانيتهم الخاصة" في نظام 

مصمم لمحوها.

________________________________________

deepseek الذكاء الاصطناعي

________________________________________
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